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   ستنخ بخشِ نخستِگفتارِ

   ايــرانی ـــومق

گوئيم يک زندگی دور و دراز در يک سرزمينِ مشخص را در  سخن می» قوم«ما وقتی از 
ی شگفت از ائهزار سالۀ تاريخی داستانه کنيم که در يک سفرِ طولانی چندين ذهنمان مجسم می

ا برای ما گونی ر ها و ناکاميهای گونه ها و افت و خيزها و کاميابی تحولات و فرازها و نشيب
که چيزی جز سرگذشتهای ديرينۀ ۔ شگفت ایيابيم که اين داستانه گويد؛ و علاقه می بازمی

   . کنيمبازخوانى را ۔خودمان نيست

   سرزمينِ آريان
خود گرفت از زمانهای بسيار دوری مسکن   بهزمين ايرانسرزمينی که در تاريخ جهان نام 

گ آريا بود که در سراسر اين زمين پهناور پراکنده شماری از قوم بزر جماعات متعدد و قبايل بی
 و آمودرياشد، زمينهای ميانِ دو رودِ بزرگ  اين سرزمين از تاجيکستانِ کنونی شروع می. بودند

 بيشينۀ سرزمينِ ١گرفت، را دربر می) اند که اکنون در ازبکستان و ترکمنستان واقع (سيردريا
را ) که اکنون پارۀ بزرگترش در پاکستان است(ران کُ شد، مَک افغانستانِ کنونی را شامل می

نورديد، در شمال شامل سرزمينهای دو سوی شرقی و  شد، ايرانِ کنونی را در می شامل می
رسيد، در غرب شامل سرزمينهای شرقی و  کوههای قفقاز می شد و به  میدريای مازندرانغربیِ 

که (شد  انی کردستانِ بزرگ را شامل می امروزی بود، و سرزمينهای کوهستدرياچۀ وانجنوبیِ 
» فلات ايران«همۀ اين سرزمينها را ). های اصليش در کشورهای ترکيه و عراق است اکنون پاره

گونه که در اوستا  گوئيم، آن ساکنانِ باستانىِ اين سرزمينها به آنچه ما فلات ايران می. نامند
است، و » جايگاه نشيمنِ آريان«لفظيش گفتند، که معنای   میجا ءَ وائیاَيريانآمده است، 

  . زمين گوئيم ، و ما ايرانزمين آريانشود  تلفظِ امروزينش می
ترين اثر دينی قوم آريا و مربوط به  که کهن) مِهر يشَت (ميترَ يَشت ۱۴ و ۱۳در بندهای 

 يعنی قلۀ (هرابرُزاز فراز کوه » ميترَ«هزارۀ دوم پيش از مسيح است تصريح شده که ايزد 
کند؛ و از چهار رودخانه نام برده شده است که در  سرزمينهای آريايی را نگهبانی می) دماوند

و » کَت ايش«سرزمينهای آريايیِ زيرِ خورشيدِ بالای هرابرُز در سغد و خوارزم و مرو و هرات و 
ۀ رسد بر فراز ميان يعنی خورشيد وقتی در نيمۀ روز به ميانۀ آسمان می. اند روان» پئَورت«
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عبارت ديگر، هرابرُز در وسط سرزمينهای آريايی قرار  به. گيرد سرزمينهای آريايی قرار می
. گرفته است، و سغد و خوارزم و مرو و هرات بخشهای شمالی و شرقیِ سرزمينهای آريايی است

ترتيب، ايرانِ کنونی در هزارۀ دوم پيش از مسيح بخش غربی و جنوبی سرزمينهای  با اين
گاهِ  داده و همۀ سرزمينهای شرقی دريای مازندران نيز سرزمينِ نشيمن تشکيل میآريايی را 

  . آريان بوده است
 بهترين سرزمين جهان است، ولی جا اَيريانءَ وائی آمده که ونديداددر آغازِ کتابِ 

پسنده کرده است تا اقوام ديگر چشم طمع  اهورمَزَدا سرزمينهای هر قوم ديگر نيز نزد آن قوم دل
در همان بندهای نخستينِ . آيند جا ندوزند و درصدد تعدی به آريان برنه ءَ وائیاَيريانه ب

جا تا سرزمينهای شمالیِ رود ارس گسترده است؛ و  ءَ وائیاَيريانونديداد تأکيد شده که 
  . کند ئی نيز به سرمای سختِ سرزمينهای آريايیِ واقع در شمال رود ارس می اشاره

رب قومِ بزرگِ آريا، در خوزستانِ امروزی، قومی غيرِآريايی در همسايگی جنوب غ
اند، و اسناد  ناميده شده) مثلِ رَفت(جاگير بودند که در اسنادِ تاريخیِ ما با نام قومِ خَوج 

در . اند ياد کرده) مردمِ سرزمينِ بالا/ ها يعنی بالايی(تاريخی بابِل و آشور از آنها با نام عيلام 
م آريا در سرزمينهای حوضۀ رودهای دجله و فرات، در نيمۀ جنوبی عراق همسايگی غربیِ قو

  . زيستند که در جای خود آنها را خواهيم شناخت رودان می کنونی، نيز اقوام بومیِ ميان
علتِ در دست نبودنِ اسنادِ مکتوب، ما اطلاع چندانی دربارۀ تمدن قومِ آريا در دورانِ  به

شناسی از زيرِ زمين بيرون  هائی که در کاوشهای باستان ء و ساختهدورِ تاريخ نداريم، ولی اشيا
دهد که آنها از زمانهای بسيار دورِ تاريخ در جماعات متعدد و پرشماری  آمده است خبر از آن می

جانشينی در مجمتعات روستايی بوده، تشکيلات حکومتیِ محدود محلی  دارای تمدنِ يک
دست آمده  شناسی به از آنچه تا کنون در کاوشهای باستان. ندا دار بوده داشته، و کشاورز و دام

شود که تمدن قوم آريا در هزارۀ دوم پيش از مسيح در مقايسه با تمدنهائی که  است معلوممان می
در حوضۀ رودهای کارون و کرخه در خوزستان، و نيز در حوضۀ رودهای دجله و فرات در عراقِ 

اکنون تمدن حوضۀ کرخه و کارون را . رفته نبوده است کنونی شکل گرفته بود، چندان پيش
  . نامند می» رودان تمدنِ ميان«، و تمدن حوزۀ دجله و فرات را »تمدنِ عيلام«

سازد  آنچه قوم آريا را در هزارۀ دوم پيش از مسيح از ديگر اقوام جهانِ باستان متمايز می
رستانه؛ بلکه خدايانشان عموماً ذاتهائی پرستانه داشتند و نه نياپ آن است که اينها نه عقايد بت

ترين خدايان قوم  مهم. پيامبرشاه هم نداشتند. ناميم می» مظاهر آسمانی«بودند که ما آنها را 
 ،)فروغ خورشيد/ مهر (ميترَ) فلک (وارنَُە. آريا خورشيد و ماه و اختران و آذرخش و باد بودند
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برقِ / آذرخش (ايندِرَ، )عطارد/ تير (خشتَريَە، )ريخم/ بهرام (وَرَهران، )زهره/ ناهيد (اَناهيتَە
 آگنی، )نور و حرارت/ آذر (آتَر، )پرور نسيم روح (گُواتَە، )نيروی طوفان (وايو، )آسمانی

همۀ خدايان قوم آريا ذاتهائی آسمانی بودند که در . خدايان قوم آريا بودند) آتش سوزنده(
هرکدام از . نيروی خويش اداره کنند جهانِ انسانها را بههای طبيعی تَجَلّی يافته بودند تا  پديده

اين خدايان، بنابر تأثيری که بر طبيعتِ پيرامون و زندگی انسان داشت، مورد پرستش واقع 
کتاب آريان مهاجر  (وِدا ريگميترَ و وارنُەَ مقام نخست را داشتند، چنانکه در کتابِ . شد می
  . آيد همراهِ هم می شها بهدو در نياي معمولاً نام اين) هند به

رفت که اکنون  کار می همان مفهومی به در زبان آريايی يک صفت مجرد بود و به» ميترَ«
» مهربان«از همين صفت مجرد است واژۀ . دوستی، محبت، مهر: رود کار می در زبان پارسی به

 که زندگی و بخش و مهرآفرين بود گر و حيات ميترَ خدای روشن. »پاسدارِ مهر« معنای  به
دانستند و بنابر عقيدۀ آريان همۀ خوشيها و لذتها از او  بيداری و حرکت و فعاليت را از او می

زندگی  کرد تا انسان و جانور و گياه به تابيد و نظارت می روزه بر جهان می شد، همه ناشی می
تهای اَناهيتَە برای ادامه دهند؛ تغييرِ فصول و آمدن بهار و تابستان و پائيز و زمستان و فعالي

ها و آبستن کردن  ها و درختان و ميوه ها و بوته ريزش باران و جاری شدن رودها و رويش سبزه
جا را  تابيد، همه او بر جهان می. ميترَ تجسم مهرِ عام و مطلق بود. شد مادگان از او دانسته می

اش  با گَردشِِ روزانهجا حضور داشت، و  رسيد، در همه همه جا می کرد، پرتوش به روشن می
آورد برای همۀ  تغييراتی که او فرامی. شد تغيير فصول و تبديل چهرۀ طبيعت را باعث می

هيچ موجودی کينه  او به. شد مخلوقات و برای همۀ انسانها بود و شامل همۀ نيکان و بدان می
 آمده تمهر يشدر سرودهای باستانیِ . شد نداشت و رحمتی بود که شامل همۀ موجودات می

ستايند اگر کردارشان چون ميترَ باشد ستايندگانِ راستينِ ميترايند،  که کسانی که ميترَ را می
کردار  جای آنکه نيک ولی اگر کردارشان چون ميترَ نباشد ستايندگان دروغين ميترايند، و به

ا وفا پيمانه جای آنکه به آورند و به جای آنکه مهرورز باشند خشم کنند و به باشند بدی می
ورزند؛  جای آنکه نسبت به موجودات و مردم محبت ورزند کينه اند و به شکن ورزند پيمان

رسند ولی قلبشان از راستی و نيکی  نظر می اينها در ظاهرِ کردارشان ستايشگرانِ راستين ميترَ به
   ٢.دور است و عدالت به

فضايل است؛ و کسی در اينجا ميترَ با صفتی توصيف شده است که دربر دارندۀ جميع 
ستايد بايد همچون ميترَ نمونۀ والای فضايل باشد و از همۀ رذايل دوری جويد؛ و  که ميترَ را می

تابَد و برکاتِ فصول سال را برای  همۀ هستی نظر لطف دارد و بر همه می گونه که ميترَ به همان
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رزدَ و مهرورزيش شامل همه ها مهر بوَ همۀ هستی آوردَ، انسان نيز بايد به همۀ موجودات فرامی
  . کس و هيچ چيز دريغ ندارد کس و همه چيز باشد و امکانات خويش را از هيچ

اراده و تدبيرش باران  خدای بارندگی و باروری و رويش و زايندگی بود که به»  اَناهيتەَ«
) انِ مادهزنان و جانور(روئيدند و مادگان  افتادند و گياهان می جريان می باريد و رودها به می

رحمتِ اَناهيتَە نيز شامل همۀ . يافت شدند و زندگی انسان و حيوان و گياه ادامه می آبستن می
يعنی اَناهيتَە نيز برای ايرانيان يک ذاتِ . سبب ستودنی بود همين شد و به موجوداتِ زنده می

چيز را  کس و همه مقدس بود که انسان وظيفه داشت خودش را چون او کند، و همچون او همه
معنای ظاهریِ اَناهيتَە معادل عذَراء . چيز برسد کس و همه همه دوست داشته باشد و برکاتش به

  . و معصومه در زبان عربی است ولی مفهومش همچون آنها نيست
مردم آموخته بود که  او به. داد خدای نيروبخش بود و فنون نبرد را ياد می»  خشَتريَە«
فاع از خود و افراد جامعه در برابر درندگان تيزچنگالی چون شير و افزار بسازند و برای د جنگ

داد  رهبران ياد می نيز به. پلنگ و ببر و گرگ، و در برابر تجاوزهای دشمنان از آن استفاده کنند
  . گونه امور جامعه را تنظيم و جامعه را اداره کنند که چه

مای زمستان خانه را گرم آفرين بود که در سر خدای حرارت و گرمی) آذر(» آترَ«
منَ  زدگی نميرد، و خانه را از آسيب جانواران موذی که ساختۀ اهری داشت تا انسان از يخ می

کردند که  داشت؛ زيرا هرجا آتش روشن بود جانورانِ موذی جرأت نمی بودند در امان می
ترسيدند و  ز آن میمَنی ا انسان نزديک شوند، و اين همه از نيروی آذر بود که نيروهای اهری به
داشت گوشت جانوران را با  شدند؛ بعلاوه، آذر چون انسان را دوست می او نزديک نمی به

  . درست بمانَد پخت تا انسان بخورد و لذت ببرد و نيرو بگيرد و تن حرارتش می
گياهان و جانوران را با خودش ) يعنی گَردۀ تخمِ(نسيمِ جهانگرد بود که برَِ » گُواتَە«

وزيد و  پراکند تا گياهان و جانوران بارور شوند و زاد و رود کنند؛ همواره می جا می ههم به
ابرها . داشت تا بار و بر دهند و در خدمت سعادت انسان باشند گياهان و درختان را شاداب می

سرزمينهای آريايی  بارِ اهانيتە برخاسته بودند از جاهای دوردست به را که از دمِ رحمت
نيز، گُواتَە بسياری از حشراتِ آزاررسان را از . ا باران ببارند و برکت ايجاد کنندآورد ت می

ها و گياهان و درختان  افزا بود، و بوته گواتَە شادی. زدود کرد، و گرما را نيز می انسانها دور می
  . خواندند رقصيدند و سرود می همواره شادمانه درحال نيايش او بودند و دربرابر او می

کرد، و مرگ و  خدای تقدير بود، سرنوشت انسان در اين زندگی را او تعيين می» نَەوارُ«
قلمرو وارنَُە در جهانِ . برُد عالَمِ خودش می فرستاد و انسانها را برگرفته به مير را نيز او می
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چرَخِ «وارنُەَ معادلِ . گرفت کرانه را دربر می اختران در زير آسمان بود و سراسر فضای بی
در زبان » هيوِن«و معادل (به همان معنای فلسفی است که در ادبياتِ فارسی آمده است » فلک

ئی آمده است که همچون  گونه ودای آريانِ هنِد به وصف وارنَُە در ريگ). انگليسی است
روزگارِ «دهندگانِ  با اين تعبير، وارنَُە و ميترَ سامان. همتای يک جفت در کنار ميترَ قرار دارد

يابد که آمد و  روز و شب تحقق می) تعاقبِ(همیِ  هستند، و اين روزگار گذرنده در پی» هگذرند
بخش و خدای روز و روشنايی، و وارنە خدای  ميترَ هستی. تدبير وارونَە و ميترَ است شدشان به

جهانی، و وارونُەَ  ميترَ خدای زندگیِ اين. روای مجموعۀ ستارگان بود شب و تاريکی و فرمان
  . جهانی بود  زندگیِ آنخدای

بر فراز اين خدايان که جايگاهشان در زير آسمان بود و گردانندگان امور جهان و انسان 
از  يکی. بودند، دو آفريدگار وجود داشتند که دو برادر بودند و جايگاهشان فرازِ آسمان بود

 اين طرز فکر رسيده آريان در زمانهای بسيار دوری به. ديَوَ بود و ديگری اَهورَدو نامش  اين
کنندۀ  اَهورَ خدای اداره. بودند که همۀ هستی در ميان اين دو خدای بزرگ تقسيم شده است

کنندۀ امور  يافت، و ديَوَ خدای اداره امور کلیِ جهان در روز بود و ذاتش در خورشيد تَجَلّی می
ديگرخدايانی که . افتي کلیِ جهان در شب بود و ذاتش در وارنَُە و ماه و اختران تَجَلّی می

  . نامشان را آورديم مجريانِ ارادۀ اين دو خدای بزرگ بودند
جانشينِ آريايی و پديد آمدن روستاها، جماعات روستايی که به  با تشکيل جماعات يک

زيستی و ثبات و آرامش نياز داشتند اهورَ خدای برترشان شد، و ديوَ بيشتر مورد  صلح و هم
از اين زمان صفتهای نوينی که نياز جامعه . و مُتَنَقلِّ بود) دار رمه (کاره توجه جماعات شبان

کرد به اين دو خدا داده شد؛ ازجمله آنکه ديَوَ خدای قهر و خشم شد، و اهورَ خدای  ايجاد می
تر شدنِ زندگیِ جمعی در جوامع روستايی باز هم  با پيچيده. زيستی مهر و پيمان و صلح و هم

زمانی هم اهورَ .  آمد و همراه با آن صفتهای نوينی به اهورَ و ديَوَ داده شدنيازهای نوينی پديد
» وِدا ريگ«دربارۀ اين رخدادِ بزرگ در . جانشين تبديل شد به تنها خدای جماعات يک

جانشينِ  طلب بودن جماعاتِ يک جو و صلح نحو آشکاری سخن رفته است و خبر از مسالمت به
کنند، جنگجو نيستند، و  ه شده که پيروان اَهورَ از ديوَ پيروی نمیدر آنجا گفت. دهد آريايی می

وِدا  از نوشتۀ ريگ.  و اين طبيعتِ زندگی يکجانشينی و کشاورزی است٣ابزار ندارند، جنگ
آور و تجاوزطلب بودند؛ و اين طبيعتِ زندگی قبايل  آيد که آريانِ پرستندۀ ديَوَ جنگ برمی

  . پرور است متنقل و رمه
ن رخداد بزرگِ تقسيمِ اهورهَ و ديَوهَ در ميان جماعاتِ بزرگِ آريان که در اوائلِ با اي
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بخشی که يکجانشين بودند و : م رخ داد آريان به دو بخش متمايز تقسيم شدند هزارۀ دوم پ
از اين زمان، . اهورَ خدای برترشان بود، و بخشی که متنقل بودند و ديَوَ خدای برترشان بود

کردند، و  ائی که جماعات متنقل به روستانشينان و ممتلکات و دارائيهاشان میعلت تعديه به
شد، ديَوَ نزد آريان  علت آنکه تجاوزهای آنها سبب ناامنی و سلب آرامش از روستانشينان می به

علتش نيز آن بود که تعديهای . روستانشين به خدای تجاوز و تعدی تبديل شد و منفور گرديد
گرفت که زمان حاکميت ديَوَ  ی تاراج روستاها بود معمولاً در شب صورت میآنها که حمله برا

ارادۀ ديوَ  رفت به روستانشينان می بيان ديگر، تعديهائی که توسط آنها به به. بر جهان بود
. جوی روستايی منفور گردد گرفت؛ و همين سبب شد که ديوَ نزد جماعات مسالمت صورت می

بخش از آريان شد که  از همين زمان وارد پندار آن) اهورَ و ديَوَ(عقيده به ستيز نور و ظلمت 
ترين رکن و پايۀ  دانيم، اين عقيده اساسی بعدها قوم ايرانی را تشکيل دادند؛ و چنانکه می

  . دهد دين ايرانی را تشکيل می
 باقی آميز پيروانِ اَهورَ و ديوَ نيز در متون باستانی هندوان زيستیِ مسالمت خاطرۀ زمان هم

کتاب ديگر  (مهَابهاراتَەدر . شود وِدا ديده می های ريگ مانده است، و در شماری از سروده
تصريح شده که ) آريانِ هِند که در هزارۀ نخست پيش از مسيح در سرزمين هند تدوين گشته

 برادرِ زيستند، اَهورَ دو برادر بودند و با هم می) تلفظِ هندیِ اَسورَ به(روزگاری ديوَ و اَهورَ 
   ٤.جنگ يکديگر برخاستند بزرگتر و ديوَ برادر کوچکتر بود، و بعدها اختلاف يافتند و به
سوی هند و اناتولی و شرق اروپا  مهاجرتهای بزرگی که جماعات آريايی در آينده به

داشتند توسط پرستندگانِ ديوَ صورت گرفت، ولی اهورَ پرستان که يکجانشين بودند در 
نام  ماندگار شدند و سرزمينشان به) در مناطق مختلف فلات ايران(شان  سرزمينهای بومی

  . زمين ناميده شد خودشان آريان

  مهاجرتهای آريان 
محيطی همچون تغيير  ئی مسببات تاريخی و جغرافيايی و تغيير شرايط زيست بنابر پاره

انی از هزارۀ درجۀ حرارت و کاسته شدن درجۀ ريزش باران و کم شدن موارد گياهی، در دور
با افزوده شدن . رو شد م شرايط زيستی آريان منطقۀ شرقیِ فلات با دشواريهائی روبه دوم پ

حدِّ کافی موارد غذايی برای انسانها و دامها نداشتند ميان جماعات  جمعيت در زمينهائی که به
صومتهای آريايیِ شرق فلات برسر حفظ يا حصول زمينهای بارورتر درگيريهائی بروز کرد و خ

ئی از خدايان را  از آنجا که هر دسته از جماعات آريايی دسته. راه افتاد دار و جنگهائی به دامنه
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جات ديگر تفاوتهائی داشتند، و از آنجا  پرستيدند که از نظر سلسله مراتب با خدايان دسته می
جات   دستهکه در دنيای کهن پيروزی در جنگها بدون ياری خدايان قابل تصور نبود، جنگهای

خدايان گوناگون درآمد و درنتيجه نوعی  شکل ستيز ميان وابستگان به جماعات آريايی به
جاتِ قبايلِ متخاصمْ  تَبَعِ آن هرکدام از دسته خصومتِ خدايان وارد پندار آريان شد که به

جات قبايل رقيب را خدايان  خدايان حامی خويش را خدايان برحق، و خدايان حامی دسته
دنبال اين امر،  به. پنداشتند و در مراسم عبادی خويش آنها را مورد نفرين قرار دادنددشمن 

دو خدای متخاصم برای دو بخشِ متخاصم تبديل  ديوَ و اَهورَ که پيشترها مقام همسان داشتند به
کار  زمان صفتِ ديوَ برای خدای برتر خويش به شدند؛ يک بخش از جماعات آريايی که تا آن

بردند، در  درگاه او نماز می کردند و به  و همواره در موارد خطر از او استمداد میبردند می
جنگهای قومی نيز از ديَوَ ياری جسُتند تا امکانات زيستی بهتری را برايشان فراهم آوردَ و 
انسانهای پيرامون آنها را نابود يا از زمينها اخراج کند و زمينهای آنها را در اختيار اينها قرار 

بخشی ديگر از اين جماعات برای همين هدف به اَهورَ متوسل شده از او ياری طلبيدند . دهد
درنتيجه . گرداند و دشمنان را از آنها دور يا نابود کند که در برابر تجاوزِ دشمنان پيروز شان

ئی جنگ ميان پرستندگان دو خدای بزرگ آريايی بود که  گونه جنگهای جماعات آريايی به
خواستند با  آنها که از ديوَ ياری می. شد یِ يک گروه و آن حامی گروه ديگر پنداشته میاين حام

پرستندگان ديوَ ۔خواه و . طلبيدند کسانی در نبرد بودند که در مقابل آنها از اَهورَ ياری می
عنوان منشأ بدی و شرارت نگريستند و از ديوَ طلب کردند که اَهورَ را  ناخواه۔ به اَهورَ به

دشمنان آنها ياری برساند؛ و چونکه پرستندگان اَهورَ همچنان نيرومند  ست دهد تا نتواند بهشک
و استوار بودند، پرستندگان ديوَ خشم خويش را متوجه اَهورَ کردند و او را مورد لعن و نفرين 

در . يل شدتبد) شيطان به زبان امروزين، به(ضدِ خدا  قرار دادند؛ و از اين زمان اَهورَ نزد آنها به
اند و بازماندۀ دوران جنگهای  وِدا که هنديانِ باستان سروده بخشهائی از سرودهای ريگ

عنوان دشمن نام برده شده  به) با تلفظ اَسورَ(جماعات آريايیِ شرق فلات است بارها از اَهورَ 
که ايزدِ خشم و قهر و ) خدای تندر و آذرخش(که درخور نابود شدن است؛ و از ايندرَ 

گری بوده تقاضا شده است که لشکر اَهورَ را در هم شکنَد و اهورَ پرستان را  وزندگی و ويرانس
   ٥.نابود کند

 دشمن بشريت و خالق شر و بدی و درخورِ نابود شدن است و ديَوَاين که در آئين ايرانیْ 
های ئی است که از زمان جنگ کلی برای بشريت ممنوع گرديده است خاطره طرفداری از او به

آريان ماقبل مهاجرت و از هزارۀ دوم پيش از مسيح در اذهان ايرانيانْ بازمانده و همراه ديگر 



۲۵ پيدايش ايران                                                                                                                                                                    

  . باورهای سنتی در درون فلات ايران پراکنده شده است
هائی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، بخشی از پرستندگان ديوَ راه مهاجرت به  در دوره

درون شمال و غرب شبه  ان کنونی و تنگۀ خيبر بهجنوب را در پيش گرفته از راه شرق افغانست
اين جماعات پس از در هم شکستن مقاومت اقوام شهرنشين و متمدنِ بومیِ . قارۀ هند خزيدند

کردن شهرهاشان که با کشتار  کوفتن آثار تمدنیِ آنها و ويران مناطق پنجاب و شمالِ سِند و برهم
ال و غرب هند جاگير شدند و بعدها تشکيل گروههای بشری همراه بود، در مناطق مختلف شم

خاطرۀ اين جنگها و کشتارها و . شناسيم می» تمدن هند«يک تمدنی دادند که ما آن را با نام 
وِدا و مَهابَهاراتَە ديد، که جای سخن از آن در اينجا  توان در کتابهای ريگ ويرانيها را می

  . ار شده تا تأکيد بر ماهيت قومیِ آنان باشد بارها و بارها تکرآريَەها نام  درآن سروده. نيست
بخشهای ديگر از جماعات آريايی با زيرِ پا گذاشتن ايرانِ کنونی روانۀ اناتولی و سواحل 

در نيمۀ شرقی (شام شدند و در آن سرزمينها جاگير شدند و تمدنهای خيتا و ميتانی و آرمنيّە 
. وجود آوردند به) يیِ فلسطين در کرانۀ مديترانه(تان و پَلسِ) در لبنانِ کنونی(و فينيقِيّه ) اناتولی

يک بخش از اين جماعات نيز به شبه جزيرۀ بالکان رسيدند و بعدها تمدن يونان را تشکيل 
تلفظ » ديوس«يونان رفتند نيز پرستندگانِ ديَوَ بودند، که بعدها  جماعاتی که به. دادند
  .  شدنام ديوس برای هميشه نزد آنها ماندگار. کردند

نگاران غربی علاقه دارند که مسير مهاجرت آريانی که به اناتولی و کرانۀ شرقی  تاريخ
دور زدنِ دريای (مديترانه و نيز سرزمينهای يونان رسيدند را از راه شمال دريای مازندران 

سوی جنوب و سپس غرب بدانند، ولی اين ايده را خرد  و عبور از منطقۀ قفقاز به) مازندران
ذيرد؛ و تصور اينکه آنها با درنورديدن شمال ايران کنونی وارد اناتولی شده و از آنجا پ نمی
هزاران و  جماعات بزرگی که به. رسد نظر می سوی سرزمينهای ديگر پراکندند خردپذير به به

زمينهای پربارتری نقل مکان کنند امکان  شوند تا به شان جاکند می دههاهزار از سرزمين اصلی
اميد آنکه   وارد بيابانهائی شده باشند که در شرق دريای مارندران واقع بوده است، بهندارد که

رسيده است شايد زمينهائی بهتر از  نظر می ناپذير به زمان پايان شايد پشت اين بيابانها که در آن
اگر آنها نه از نواحی مرکزی فلات ايلان بلکه از نواحی . زمينهای خودشان وجود داشته باشد

رقی ايران کوچيده باشند، عبورشان از مسير مرو و گرگان و ری و قزوين و آذربايجان بوده ش
آتش کشيده شده که در اين مسير توسط باستانشناسان  شده و گاه به آثار شهرهای ويران. است

تواند يادآور اين عبور  می) های چندلايۀ باستانی تپه(از زير زمين بيرون کشيده شده است 
که در اساطير آمده است نيز يادآور ) پرستندگان ديوَ(گهای ايرانيان با لشکريان ديو جن. باشد
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  . ديگری از همين عبور است

  زمين  ايرانيان و ايران
آريانِ يکجانشين که اَهورَ خدای برترشان بود در نواحی سُغديانَە و هُوارزَمِيَە و باختريەَ 

شامل سرزمينهای (دانَە و نقاط ديگر  يرَکانِيَە و رَغَە و اَسپەَو مرَغِيانەَ و هرَيَوَ و دِرنَگِيانەَ و ه
اينها تنها . جاگير بودند) ازبکستان و تاجيکستان و ترکمنستان و افغانستان و ايرانِ کنونی

بخش از قوم بزرگ آريا بودند که نام قومی خود را برای هميشه حفظ کردند و بر سرزمينهای 
بود که بعدها اَريَە و ) رفتار کردار و نيک درست (يَەاَيرادی آنها نام نژ. محل سکونتشان نهادند

  . شد» اناَير«بود، که بعدها » اَيريان«شد  آريا شد؛ اين نام وقتی جمع بسته می
، و سرزمينشان )ها يَەاَيريعنی ( است نام قوم است اَيران که تلفظ نوينش اناَير

لی در زبان پارسیِ کنونی ۔که پس از فتوحات و). ها يەَاَيريعنی زمينِ ( است زمين اَيران
اسلامی شکل گرفته و بسياری از واژگان و مفاهيم و اصلاحلات و عبارتها و نامهای ما را 

  . گوئيم» ايرانيان«و » ايرانی«و مردمِ سرزمين را » ايران«دگرگونه کرده است۔ سرزمين را 
يش از مسيح شکل گرفت و بعدها در دين ايرانی که با گذشت زمان تا اواخر هزارۀ دوم پ

 تدوين شد، همۀ خدايانِ آريايی از مرتبۀ خدايی پائين آورده اَوِستادر مجموعۀ دينیِ موسوم به 
آفريدگارِ جهان نيز .  که کارگزارِ آفريدگارِ جهان بود٦ تبديد شد،ايَِزدشدند و هرکدام به يک 

 لذا ميترَ نيز که روزگاری ٧.ی بودناشدن گرفت که ذاتی ناديدنی و وصف» اهورمَزَدا«صفتِ 
در نخستين . خدای برتر بود به يکی از ايِزَدهای اهورمَزَدا و آفريدۀ اهورمَزَدا تبديل شد

  : شود گونه از ميترَ ياد می عبارات سرود باستانیِ مِهريشَت از زبان اهورمَزَدا اين
اههای گسترده حاکم است و زارها و چراگ آنگاه که من ميترَ را آفريدم؛ ميترَ که بر مرَغ

  . ام گونه که من خود ستودنی و نيايش شدنی شدنی است همان ستودنی و نيايش
گونه ايِزَدهای اهورمَزَدا شدند،  ئی، به همين   ديگرخدايان آريايی نيز، هرکدام در مرتبه

شهای فصلی و اهورمَزَدا تنها آفريدگار و کردگارِ جهان شناخته شد، ولی ايِزَدان همواره در نياي
سرودهای زيبای ستايش ايِزَدان که ايرانيان باستان . گرفتند موسمی مورد ستايش قرار می

ستای  سرودند بعدها در کتاب اوستا تدوين شد و برای ما برجا ماند، تا شاهد فرهنگ طبيعت
نزد ايرانيان باستان باشيم و بنگريم که آفريدگانِ نيکِ اهورمَزَدا در جهان تا چه اندازه 

  . اند ايرانيان ارج و منزلت داشته
روح انسانی و زندگی پس از مرگ نيز در آينده بخش اصلی باورهای دينیِ  عقيده به
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عالَمِ  بنابر عقيدۀ آنها، روحِ انسان پس از مرگ او از کالبد خاکيش رها شده به. ايرانيان شد
وهَرَها ۔بعقيدۀ  فره. ناميدند  میهَروَ فَرهَاين روح را . داد زندگی ادامه می رفت و به اختران می

زمين  به) اکنون ماه فروردين(نام آنها نامگذاری شد  آنها۔ هرساله همراه بهار در اول ماهی که به
آوردند؛ و در سيزدهمين روز فروردين  زمين می آمدند و برکات آسمانی را با خود به می
برای استقبال از ) ماهِ مقدس(ندماه در يکی از آخرين روزهای اسف. گشتند آسمانها برمی به
شب بر فراز  شد که با افروختن آتش در آن ورها مراسم باشکوهی توسط مردم برگزار می فره

سپس در ). اکنون چارشنبهِ سُهران(قصد روشن نگاه داشن سطح زمين همراه بود  ها به بلندی
  . کردند جشن برپا میرفتند و  دشتها می وَرها به روز سيزده فروردين برای بدرقۀ فره

ها و کنار رودهای درون فلات ايران در تجمعات روستايیِ  ايرانيان در هزارۀ دور در واحه
هرکدام از اين تجمعات . پروری و کشاورزی اشتغال داشتند دام زيستند و به شماری می بی

ۀ روستايی را ، و اتحادي)يی جايگاه پايه (جَگت بُن يا جَگت بومشان را  روستايی سرزمين بومی
وجود داشت که ) دهکده (ويس در هر دِهياوَ تعدادی ٨.ناميدند می) يعنی دهستان (دهِياوَ

 مانوهر ويس از شماری . بودند) تخمه، تبار (تهُمايَەهای مختلف از يک  ساکنانش تيره
تشکيل شده بود و حکم يک خانوادۀ بزرگ را داشت که جمعيتش از يک دودمان و ) خاندان(

رئيس روستا که در . رسيد دوران دور تاريخ می شان به ان يک پدر و مادر بودند و سررشتهنوادگ
پورِ  (ويس پوهر و هرکدام از اعضای روستا ٩،)پدر جماعت (ويس پئَيتےحکم پدر خاندان بود 

دهِياوَ تبار را  رئيس اتحاديۀ روستايی متشکل از چند روستای هم. شد ناميده می) جماعت
اين نامها در آينده که ايران و زبان ايرانی متحول شد به ). پدرِ دهستان(فتند گ  میپئَيتے

پور تلفظ شدند و تا پايان دوران  بد و واس گاه و تخمه و دهِ دهبد و مان و ويس اشکال بن
  . همين اشکال ماندند ساسانی به

 ضرورت طلبیِ يک روستای قدرتمند يا با پديدآمدن اتحاديۀ روستايی که نتيجۀ گسترش
کرد و در موضع برتر قرار  دفاعی بود، در هرناحيه يکی از روستاها اهميت خاصی کسب می

مانند همۀ رهبران سياسی دنيای کهن رهبر دينی نيز بودند  ها چونکه به دِهياوَ پئَيتے. گرفت می
. شان موروثی شد مرور زمان نوعی تقدس کسب کردند و رهبری سياسی و دينی در خانواده به
گويی و تلاش برای  دانی و غيب ونکه دين نقش اساسی در زندگی اجتماعی داشت غيبچ

رويارويیِ تَوهَُّمی با آسيبهای احتمالیِ نيروهای طبيعی از ضرورتهای اوليۀ زندگی در اين 
بايست که کسی رابط ميان مردم روستا و نيروهای  در هر روستا می. تجمعاتِ روستايی بود
چونکه دهِياوَ پئَيتے . شد، و اين امر در روستا برعهدۀ دِهياوَ پئَيتے بود  میتأثيرگذارندۀ طبيعی
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توهم  ديگران برخوردار بود و ۔به بزرگِ روستاها بود ضرورتاً از تجربيات بيشتری نسبت به
توانست که با نيروهای تأثيرگذارندۀ طبيعی رابطه برقرار کند؛  مردم۔ بهتر از ديگران می

  . پئَيتے هم رئيس اتحاديه بود و هم رئيس ديندرنتيجه دهِياوَ 
ئی از  شد و هاله دِهياوَ پئَيتے با گذشت زمانها و نسلها از تقدس بيشتری برخوردار می

های  بعدها با پديد آمدنِ اتحاديه. ها ساخته شد اش افسانه کرد و درباره را احاطه می تقدس وی
همراه با . است» امير«خود گرفت که معادل واژۀ   بهکاوےترِ روستايی دِهياوَ پئَيتے لقب  بزرگ

تر شدن شکل زندگیِ اجتماعی، منصبهای  ترِ روستايی و پيچيده های بزرگ تشکيل اتحاديه
ديگری نيز در جامعه پديد آمد که دارندگان آنها از امتيازات خاصی برخوردار بودند؛ اينها 

 ناميده شدند که در کنار کاوے کَرپَن، اوسيج، گرِِهماشان  تناسبِ مناصب دينی و اجتماعی به
وِدا و مهَابَهاراتەَ  جز اوستا و ريگ. دادند گيرِ جامعه را تشکيل می عناصر برتر و ممتاز و تصميم

گرهماها متوليان شعائر دينی . مرجع ديگری برای شناختن اين مناصب در دست نيست
ناميدند که تلفظ ديگری از   میهمابِرِبودند، زيرا جماعات آريايیِ هند نيز رهبران دينی را 

ها در کنار گرهماها متوليان انجام مراسم قربانی بودند، که يکی از شعائر   اوسيج١٠.گرهما است
. تصريح شده است) ۲۱، سرود ۲ماندالا (وِدای هنديان  اين منصب در ريگ به. مهم دينی بود

  ). قُضات(ف نظارت داشتند ها ۔ظاهرًا۔ داورهای جامعه بودند که بر امر حل اختلا کرپن
ها و گرهماها و  همراهِ گذشتِ زمان و بزرگتر شدنِ جامعه در هر منطقه بر اهميت کاوے به
های روستايیِ ايرانی طبقۀ  شد و آنها در مجموع خود در اتحاديه ها افزوده می ها و کرپن اوسيج

  . صاحب امتياز را تشکيل دادند
پذير نيست، و بلندپروازی و  خواهیِ انسان سيری نطلبی و افزو از آنجا که خوی قدرت

تلاش برای پيشرفت و رشدْ لازمۀ تعالیِ تمدن بشری است، هرکدام از کاويان در تلاش توسعۀ 
راه  آمدند، و درنتيجه جنگهای خونينی به مناطق اطراف برمی اندازی به قلمرو خويش و دست

افزودند و تشکيل   قلمروهای خودشان میانداختند و با تصرف روستاهای اطراف بر دامنۀ می
در اثر همين جنگها گروههای بسياری از جماعات آريايی در . دادند اميرنشينان گسترده می
م را دربر  ئی از اواخر هزارۀ دوم پ وضع که دوره اين. شدند جا می درون فلات ايران جابه

تاريخ ايران » دوران اساطيریِ«شود که نام  دورانی از تاريخ قوم ايرانی مربوط می گرفت، به
  . دهم را با عنوان اساطير ايرانی مورد مطالعه قرار می اند، و من نيز آن آن داده به
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  اساطير ايرانی 
رويم، انسان  کجا می ايم و به پرسيم که از کجا آمده گونه که ما امروز از خودمان می همان

او همواره . آمد آن برمی جستجوی پاسخ به کرد و به دنيای باستان نيز اين پرسش را از خود می
پرسيد که اين جهان پهناور، اين خورشيد و ماه و ستارگان، اين درختان و جنگلها و  از خود می

کوهها و رودها و درياها را چه کسی ساخته است؟ انسان در چه زمانی آفريده شده و نخستين 
گونه  اند، چه گونه پديد آمده  مرد چهانسان که آفريده شده چه کسی و در کجا بوده است؟ زن و

وجود آمده کجا بوده است؟  اند، و نخستين نقطۀ روی زمين که انسان در آن به افزايش يافته
وجود آمد، و هرکدام از اقوام روی زمين برای  اين پرسشها بود که اساطير به برای يافتن پاسخ به
ا نيای بزرگ خودشان دانستند، ئی ساختند، نخستين انسان روی زمين ر خودشان اسطوره

محل زيست خودشان را محور کائنات پنداشتند، خدای خودشان را تنها خدای روی زمين 
  . شمردند، و مجموعۀ آداب و رسوم دينی خودشان را تنها دين خدايی پنداشتند

های  شناسی که در سدۀ اخير انجام گرفته بسياری از اسطوره بر اثر کاوشهای باستان
سازان خاورميانه سومريان بودند که عمر صدها  نخستين اسطوره. هان کشف شده استاقوام ج

هزار ساله برای جهانِ پيش از خودشان قائل بودند، و خودشان را محور آفرينش و کائنات 
اين اسطوره که در . دانستند، و نخستين سلطنت و معبد نيز در سرزمين آنها ايجاد شده بود می

م بازنويسی  بارديگر در هزارۀ پ م و يک بار در هزارۀ دوم پ ه شده و يکم ساخت هزارۀ سوم پ
شده است يک سلسلۀ بلندبالا از نامهای شاهان خدازاده را رديف کرده که از آغاز جهان در 

نخسين شاهخدايانِ جهان در اين اسطوره دوتا بودند که تاج و تخت و . سومر سلطنت کردند
دنبال همديگر  آوردند و به» اَريدو«شهر  لات معبد را از آسمان بهساختمان معبد و اثاث و زيورآ

پس از اينها سه شاهخدا که يکی از آنها ديموزی بود .  سال سلطنت کردند۶۴۸۰۰جمعًا 
 ۲۸۸۰۰» لارک«سپس يک شاهخدا در شهر . سلطنت کردند» بادتبيرا«هزار سال در شهر ۱۰۸

پس از او .  سال سلطنت کرد۲۱۰۰۰ سيپار پس از او يک شاهخدا در شهر. سال سلطنت کرد
آلوده از  بارِ خشم پس از آن طوفان باران.  سال سلطنت کرد۱۸۶۰۰يک شاهخدا در شوروباک 

پس از طوفان و وقتی آبها فروکش ). همان طوفان نوح تورات(آسمان آمد و جهان را خراب کرد 
همسايگی (» کيش«در شهر کرد و زمين پديدار شد دوباره سلطنت از آسمان پائين آمد و 

 سال سلطنت ۱۰۰۰دنبال همديگر هرکدام حدود   شاهخدا به۲۲) غربِ بغداد کنونی جنوب
شان خدازادگانی بودند که آمده بودند تا جهان را اداره کنند و معبد را  اينها همه. کردند

ها و پدرانِ وسيلۀ مؤمنين و خداپرستان آباد بدارند؛ و همۀ مردم جهان مکلف بودند که اين به
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  . اينها و معبد اينها را بندگی کنند، زيرا اينها فرزندان حقيقی خدايانِ آسمانی بودند
يک اسطورۀ مکتوبِ زنده که امروز در ميان مسلمين و يهودان و مسيحيان وجود دارد 

های ششم و پنجم  اسطورۀ قوم عبری از اقوام سامی است که يادگار دوران دينه است و در سده
اين اسطوره نخستين انسان را آدم ناميده و او . نوشته درآمده است توسط انبيای يهود بهم  پ

بنابر اين اسطوره، اين نخستين انسان روی زمين در حوالی . را نخستين پدرِ بشر دانسته است
م   سال پيش از مسيح در همان سرزمينی آفريده شد که اقوام سامی در سدۀ ششم پ۳۵۰۰
همين شکل و هيأت کنونی بود و سخن  انسان از نخستين لحظۀ آفرينش بهاين . زيستند می
يعنی نخستين انسان، در اساطير سامی، در . دانست گفت و برخی از علوم و صنايع را می می

در اين اسطوره، هرچه بشر بر . لحظۀ آفرينشِ خويش يک بشر کاملِ خردمندِ ابزارساز بود
وجود آمده بودند؛ و همۀ  فرزندان اين انسان نخستين بهروی اين کرۀ خاکی وجود داشتند از 

بودند و در ) يهود(پيامبرانِ برگزيدۀ خدا که برای ادارۀ جهان فرستاده شده بودند از قوم عبری 
رسيدند؛ يعنی يک سلسله از اين فرزندان که نياکان قوم  می» آدم«اين  نسب به يک سلسله

 مردم جهان آفريده شده بودند و تقدسی خاص يهود بودند، پشت اندرپشت، برای رهبریِ
راه همواره ياری  ئی محول کرده بود و آنها را در اين آنها وظائف ويژه داشتند و خدای آسمان به

. داد آنها تحويل می گفت و احکامی را برای ادارۀ جامعه به کرد و همواره با آنها سخن می می
  . شدند يعان بالفعل اينها شمرده میديگران هرچه بودند و هرجا بودند توابع و مط

گفته شده که خدا ابتدا آسمان را برای نشيمنِ خودش ) سِفرِ پيدايش(در تورات 
نام  ساخت، سپس زمين و خورشيد و ماه را ساخت، آنگاه آدم و زنش را آفريد و در زمينی به

کند چهار سپس برای آنکه زمينهای جهان را آبياری . عَدَن در باغی سرسبز اسکان داد
راه انداخت، که يکی رود فيشون است در زمين حوَيله، ديگری جيحون  رودخانه در جهان به

آنگاه خدا همۀ جانوران و پرندگان روی . است در کوش، سومی دجله و چهارمی فرات است
. امر خدا نامهای جانوران و پرندگان را تعيين کرد به» آدم«زمين را آفريد، و در همان هنگام 

 آدم با زنش درآميخت و زن حامله شد و دو پسر زائيد که يکی نامش هابيل و ديگری سپس
اين دو برادر بزرگ شدند، و هابيل را قائن کشت و خودش در . او دو دختر نيز زائيد. قائن بود

نام خنوخ از اين زن  زندگی ادامه داد، و با زنش درآميخت و فرزندی به شرق باغستانِ عَدَن به
پسر ديگری زائيد که نامش را شيث نهاد، و ) مادرِ قائنِ زنده و هابيلِ مرُده(زنِ آدم . آمددنيا  به

دخترانِ اينها بسيار زيبا . از تخمۀ شيث انسانهای بسياری پديد آمدند. شيث برگزيدۀ خدا بود
پسران خدا اين دختران را از . زيستند خدا نيز پسران بسياری داشت که در آسمان می. بودند
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ن بالا ديدند و عاشقشان شدند و بر زمين آمده با آنها درآميختند، و از اين آميزش پسرانی آ
همان شاهخدايان و (وَر گشتند  شان شاهانی نام دنيا آمدند که شاهان روی زمين شدند و همه به

برهم  اين شکلِ درهم شان را شنيده بودند و به خدازادگان سومر و بابل که يهودان افسانه
يکی از نوادگانِ آدم، نوح نام داشت که گزيدۀ خدا برای رهبریِ مردم ). ويسی کردندبازن

و چون مردمِ روی زمين تباهکاری کردند خدا تصميم گرفت که نسل بشر را . جهان بود
نوح گفت که افراد خانوادۀ خودت را بردار و يک کَشتی بساز و آنان را سوار  براندازد؛ و به

زير  زودی دنيا را به ور و پرنده يک نر و يک ماده در آن سوار کن که من بهکشتی کن و از هر جان
وار باريدن گرفت و همۀ دنيا را منهدم و کليۀ مردم روی  پس از آن باران سيل. آب خواهم برد

نوح با سه پسرش سام و حام و يافث و زنانشان و جانورانی . زمين و همۀ جانوران را نابود کرد
پسرِ  سه. زنده ماندند) جفت از هرکدام از موجوداتِ زندۀ روی زمين يک(د که در کشتی بودن

نوح در آينده زاد و رود کردند و نوادگانشان بسيار شدند و تشکيل جماعات بشری در روی 
جومر و : پسر است هرکدام از نژادهای بزرگ روی زمين از تبار يکی از اين سه. زمين دادند

مصريان و کلدانيان و . پسران يافث بودند) مری و سکايی و مادی آريانِ گوم(ماجوج و مادای 
شان کوش بود که پسرش نمرودِ جبار  حام دارای چند پسر شد و يکی. شاميان از تبار حام بودند

) مردم شام(و ديگری کنعان ) مردم مصر( ديگر مصرايم ١١؛)کلدانيانِ جنوب عراقِ کنونی(بود 
و نيز آرام ) قوم آشوری(بود، و ديگری آشور ) قوم خوزی(م از پسرانِ سام نيز يکی عيلا. بود

  . و چند پسر ديگر) قومِ آرامی(
نام خودشان  در دنبالۀ افسانۀ تورات ۔که انبيای يهود از اساطير بابلی برگرفته و به

زيستند،  می) رودان در ميان(خوانيم که ابتدا همۀ مردمِ جهان در شهر بابِل  مصادره کردند۔ می
خدا بر زمين نگريست و با خود گفت که اگر کار بر اين . آن شدند که کاخی عظيم بنا کنندو بر

منوال پيش برود هيچ چيزی جلوگيرِ اينها نخواهد بود؛ بهتر است که اينها را پراکنده و 
و چنين شد که در بابِل زبانهای . گون کنم تا نتوانند که با هم تفاهم کنند زبانهاشان را گونه

ديد آمد و هر قومی دارای زبانی شد که برای ديگران نامفهوم بود، و در ميان مردم مردم پ
اختلاف افتاد و قومها در جهان پراکنده شدند و هر قومی در زمينی جاگير شد و کشورها پديد 

) در بيابانِ حوالیِ نجف کنونی(يکی از نوادگان سام، ابراهيم بود که در سرزمين کَلدهَ . آمد
تو نشان خواهم  زمينی برو که من به او گفت که از اين زمين بيرون شو و به خدا به. زيست می

داد، و چنان خواهم کرد که فرزندان و نوادگان تو بهترين مردم روی زمين باشند و همۀ تقدسها 
آنها درود بفرستند، و هرکه با آنها دشمنی کند من با آنها  جا مردم به ازآنِ ايشان گردد و در همه
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وارد شد ) کنارۀ رود اردن کنونی(زمين کنعانيان  راهنمايیِ خدايش به ابراهيم به. نی ورزمدشم
ولی چندی بعد در آن . ابراهيم بخشيد تا برای هميشه ازآنِ نوادگانِ او شود و خدا آن زمين را به

 اما .رفت) بيابان فلسطينِ کنونی که تابعِ مصر بود(سالی افتاد و ابراهيم به مصر  زمين خشک
کنعان برگشت و در کنعان جاگير شد و برای خدايش  سببی او را از مصر بيرون کردند، و او به به

اين همان سرزمينی بود که در آينده سرزمين نوادگان ابراهيم و سرزمين . عبادتگاه ساخت
اسرائيل شد و نخستين دولت اسرائيلی را در آن سرزمين تشکيل دادند و معبد  قبايل بنی

نام دارد در آن سرزمين و در شهری که ) يافته خانۀ تقدس(المقدس  ن که اکنون بيتُسليما
  . شود بنا گرديد ناميده می) قدس(اکنون اورشليم 

اين بود اسطورۀ تشکيل جوامع بشری در تورات که توسط انبيای اسرائيلی ساخته شده 
ان اساطيری دربارۀ آفرينش عربهای مکه و مدينه نيز در پايان دوران ساسانی برای خودش. بود

و ديگران ) پسرعموی پيامبر(نقل از عبداالله ابن عباس  مسعودی به. داشتند که وارد اسلام شد
بر ) گاهِ االله تختِ نشيمن(نخستين چيزی که االله آفريد آب بود، و عرش االله : چنين نوشته است

رفت و آسمان شد، و هوا  سپس از آب دودی برانگيخت و اين دود به. روی آب نهاده بود
آسمان زيرين از زمرد سبز بود، آسمان دوم از سيم . آسمان را شکافت و هفت آسمان ساخت

سپيد، آسمان سوم از ياقوت سرخ، آسمان چهارم از مرواريد سپيد، آسمان پنجم از زر سرخ، 
 سپس آبی که پائين بود خشک شد و. آسمان ششم از ياقوت زرد، و آسمان هفتم از نور بود

را شکافت و هفت زمين ساخت، و زمين را  وجود آمد که يک زمين بود و آنگاه آن زمين از آن به
ئی نهاده  ئی بود، پشته بر دوش فرشته بر پشت نهنگ نهاد، نهنگ در آب بود، آب بر روی پشته

سپس نهنگ لرزيد و در زمين زلزله افتاد، و خدا . شده بود، و فرشته بر روی سنگی ايستاده بود
تخت خدا که در آسمانِ هفتم (زير عرش خدا . کوهها را بر زمين فروکرد تا زمين آرام بگيرد

اين دريا  دريائی است که رزقِ موجودات زنده از آن برآيد، و هرگاه خدا اراده کند به) است
شود، و  ناميده می» ابرم«جائی برسد که  بارد تا به آسمان باران می فرستد و آسمان به وحی می

کند و بر  کند و ابر اين آبها را غربال می درون ابر منتقل می امر خدا اين آبها را به  آنجا باد بهدر
   ١٢.پس از آن خدا اراده کرد که آدم را بيافريند. ريزد زمين می

در قرآن گفته شده که زمين و آسمانها را االله در مدتِ شش روز آفريد، ابتدا زمين و 
 ساخت، آنگاه پيکرۀ يک مردی را از گل رُس که از زمين برده خورشيد و ماه سپس آسمان را

. وجود آمد شده بود در آسمان ساخت، در اين پيکره روح دميد، و آدم که نخستين انسان بود به
هم  سبب نافرمانی از االله از آسمان رانده شدند و بر زمين افتادند و در مکه به آدم و همسرش به
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و تناسل کردند، فرزندانشان از آنجا در نقاط مختلف گيتی پراکنده آنها در مکه توالد . رسيدند
   ١٣.شدند، در همان مکه بود که نخستين مرکز عبادتِ االله توسط آدم بنا شد

 بنابر اين، در اسطورۀ آفرينش که مردم مکه در پايان دوران ساسانی ساختند مکه محور 
گاهِ اساسیِ دين و نبوت و نيز  ز تمدن و بنُو مرک) اُمّ القُریٰ(آفرينش و زايندۀ جوامعِ بشری 

  . کنندۀ دين و نبوت بود بخش و تکميل خاتمه
های اقوام جهان  ترين اسطوره در ميان همۀ اسطوره اسطورۀ مردم مکه و مدينه نامنظم

های  افتاده از حاشيه است، زيرا برخاسته از يک بينش غيرمنطقیِ بيابانیِ مردمی بسيار پرت
علتِ آنکه هيچ سابقۀ  اند ولی به وده است که چيزهائی از اين و آن شنيده بودهتمدن جهانی ب

جای آنکه اسطوره  هاشان را تنظيم کنند، و به اند که شنيده اند نتوانسته تمدنی و فکری نداشته
جز  های پراکندۀ کوتاه و برخاسته از خيالاتِ نامتوازن است؛ و به باشد يک مجموعه از افسانه

  . برَدَ اسطوره نمی های ديگرشان راه به ربارۀ ساخته شدنِ کعبه است افسانهآنچه که د
اقوام بابلی و آشوری و مصری و فينيقی و يونانی و هندی و ديگر اقوام نيز هرکدام 

  . گونگی پديد آمدن هستی و جامعۀ بشری بود دارای اساطيری بود که تفسيرگرِ تخيلی از چه
گونگی پيدايش  پرسشهائی که دربارۀ منشأ آفرينش و چه هقومِ ايرانی نيز برای پاسخ ب

آن بخشِ اسطوره که . ساختن اسطوره پرداختند شد به انسان و جامعه و دين برايشان مطرح می
گيری جوامع بشری است هرچند که بيانگر واقعيتهای تاريخی نيست اما  در ارتباط با شکل

رو  اط با واقعيتهای تاريخی نساخته است؛ از اينرا نيز ذهن بشر ابتداءًا و بدون ارتب کليت آن
ئی مبهم و  گونه توان يافت، ولی به در هريک از اساطير جای پائی از رخدادهای تاريخی را می

صورتی مبهم در  اند که به اند يادهای تاريخی نامها و جايهائی که در اساطير آمده. تاريک نيمه
 زمان با تخيلات و آرمانهای بشری در هم آميخته مرور وجدان جمعیِ انسانها برجا مانده به

توان گفت که اساطير ايرانی در لابلای بخشی از  با اين تعبير می. اند شکل اسطوره درآمده به
گيری  دارد، و اين همان دوران شکل خود حکايت دورانی از تاريخ قومِ ايرانی را نهفته می

اوائل هزارۀ نخست پيش از مسيح است، و مجتمعاتِ سياسی در ايرانِ اواخر هزارۀ دوم و 
اش سرزمينهای وسيعی از حدود تاجيکستان امروزی در مرور از افغانستان تا سيستان و  عرصه

  . گيرد در مرور از ازبکستان و ترکمنستانِ امروزی تا شمال و مرکزِ ايرانِ کنونی را دربر می
سينه در  رداخته شده سينه بههای متمادی ساخته و پ برطبق اساطير ايرانی ۔که طی سده

هم پيوند خورد و در زمانی هم منظم شده  نواحی گوناگون پراکنده گرديد سپس در طول زمان به
خردِ / انديشی نيک (وُهومنَِەهسَت آوَرد  وارد اوستا شد۔ نخستين موجودی که آفريدگار به
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 گاؤمرَتَنن را ساخت آنگاه پس از آنکه آسمان و آب و زمين و گياها. بود) نيتِ خير/ نيک
ارادۀ خدا از زمين  است به» طبيعتِ ميرنده« گاؤمرَتنَ که معنايش ١٤.را آفريد) کيومرث(

پايان رسيد، از جسمِ  سپس چون زندگیِ گاؤمرتن به. گونه که گياه رويَد روئيد؛ درست همان
 اين ١٥. روئيدندنیمشَيا و مَشيەَنامهای  مردۀ او و از درون زمين دو موجودِ نرينه و مادينه به

شکل انسان  مرور زمان تغييرشکل يافته به شکلِ گياه بودند و به جفتِ نر و ماده در آغاز به
  : آنها خطاب کرده چنين گفت پس از آن اهورمَزَدا به. درآمدند، و آنگاه جان در آنها دميده شد

ام تا احکام مرا در  همن شما را کامل آفريد. ايد شما پدر و مادرِ مردم جهان. ايد شما انسان
اجرا درآوريد؛ انديشۀ نيک داشته باشيد؛ گفتار نيک داشته باشيد؛ کردار نيک  جهان به

   ١٦.داشته باشيد
اينها ۔بنا بر اساطير ايرانی۔ نخستين پدر و مادر بشر بودند، و همۀ مردم روی زمين 

؛ و يکی از اين اقوام که از فرزندان اينها نياکانِ اقوام گوناگون جهان شدند. فرزندان اينهايند
   ١٧.تخمۀ هوشنگ بودند قوم ايرانی را تشکيل دادند

در اسطورۀ آفرينشِ اقوام سامی که در تورات و قرآن تَجلَّی يافته است، انسان را خدا در 
يعنی . آغاز همچون يک پيکرۀ گِلين ساخت و آنگاه روح در دماغِ او دميد و حيات بخشيد

اما در اساطيرِ ايرانی، موجودی که ما . همين وضعی بود که اکنون هست انسان از لحظۀ صفر به
ئی و همچون گياه از درون زمين پديد آمد  مانندِ هر موجود زنده ناميم در ابتدا به انسان می

بود سپس مرُد و از مردنِ او ) طبيعتِ ميرا(» گاؤمرَتنَ«و رشد و نمو کرد؛ اين موجود که ) روئيد(
 آدمهای  مرور زمان با تغييرشکل يافتنْ تبديل به د که هنوز انسان نبودند و بهموجوداتی روئيدن

  . حقيقی شدند
کوشند تا آيات   که آرزومندانه میملايانی باشد ماننداگر کسی علاقه داشته باشد که 

تواند بگويد که آنچه اسطورۀ  آوردهای علمیِ نوين تفسير کنند، می قرآن را در پرتوِ دست
ولی البته . بارۀ آفرينش انسان گفته چندان تفاوتی با نظريات علمیِ نوين نداردايرانی در

چنين سخنی جز بيان يک آرزو نيست؛ بيان اين آرزو که ايرانيان باستان هم مانند دانشمندان 
آوردهای  توان دست هذيان است؛ زيرا نمی ولی چنين ادعائی شبيه به. کردند امروزين فکر می

  . ر اساطيری پيوند زد و پنداشت که شايد بتوان در اسطوره افکار علمی يافتافکا علمی را به
گونه پديد آمده  خواستند بدانند که انسان چه منظور آنکه ايرانيانِ باستان وقتی می

رويند؛  طبيعت و محيط نگريستند و متوجه شدند که موجودات زنده از درون زمين می است، به
مانند هر موجودِ زندۀ ديگر از درون زمين روئيده   که انسان نيز بهو بر اين اساس نتيجه گرفتند
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  . و رشد کرده و تغيير شکل يافته و انسان شده و زاد و رود کرده و بر شمارَش افزوده گشته است
ترين نوادۀ مشَيَە بود و پادشاه  شايسته) ونَگهان وی(گويند که هوشنگ  اساطير ما می

گذشته وارد مازندران شد و ديوهَای مازندران را شکست ) ١٨هرَابرُز(جهان شد؛ او از کوه البرز 
شود که بخشی از قبايل آريايی از راه  خوبی نشان داده می در اينجا به. اطاعت کشاند داده به
نژادانشان که پيشترها جاگير شده بودند و دينی  وارد مازندران شده، با هم) هيرَکانِيَە(گرگان 

هند و يونان داشتند و ديوَ پرست بودند درافتاده در آن سرزمين جاگير  ر بهشبيه دين آريانِ مهاج
اساطير . سلطنت رسيد پسر يا برادر هوشنگ پس از او به) تُهمەَ اَروپَە(تهمورث . شدند
گويند که هوشنگ و تهمورثْ نخستين مؤمنان بودند، دين يزدانی و ستايش آذر را در جهان  می

  . مردم آموختند دن نمازهای روزانه راه و روش خداپرستی را بهرواج دادند، و با مقررکر
بنابر اساطيرِ ما پس از تهمورث پادشاه ) ونَگهان خشَيتَە وی يِمەَ(جمشيد از تبارِ هوشنگ 

در زمان او نعمتها فراوان و . سراسر گيتی بود، و همۀ موجودات روی زمين در فرمانش بودند
سالی از جهان رخت بربست و  د، رنج و بيماری و خشکجهان خرم و مردم همه خوشبخت شدن

های گونهاگون را  زير فرمان کشيد، و پيشه او ديوهَا را به. سر بردند همگان در آسايش و رفاه به
  . ايرانيان آموخت به

گويند که چون جمشيد بر جهان دست يافت و همۀ موجودات روی زمين از  اساطير می
فرمان او درآمدند، شکوه قدرتْ او را فريفت و مغرور شده  رنده بهانسانها و ديوان و پرنده و چ

رو فرۀ ايزدی از او  پرستش خودش فراخواند؛ از اين خود را خدا ناميد و مردم روی زمين را به
/ اژدهای هزاراسپی(» اژدهاگ بيوَراَسپ«برگشت و حمايت آسمانی از او بازگرفته شد، و 

جنگ او برخاسته او را   که بيگانه و دشمن ايرانی بود به)اژدهائی که زورِ هزار اسپ دارد
  . زيرِ سلطۀ خويش کشيد شکست داد و ايرانيان را به

ئی دارد که جمشيد تشکيل داد، و از  داستان جمشيد ۔ظاهرًا۔ اشاره به نظام اجتماعی
 خودش گويند که او مردم را بندگانِ خويش کرد و زيرا اساطير می. گرفت مردم باج و خراج می

خدايی يا خدازادگیِ  دانيم که در هيچ زمانی در تاريخ، عقيده به يقين می ما به. را خدا ناميد
توان  پس می. گونه که در ميان اقوام سامی بوده۔ در ميان ايرانيان رواج نيافته است آن شاه ۔به

فتنِ او از داستانِ ادعای خدايیِ جمشيد و بندۀ خودش ناميدنِ مردم جهان را باج و خراج گر
ايرانيانِ منطقۀ حاکميتش تفسير کرد که از مستلزمات اساسیِ تشکيل حاکميت سياسی بود 

  . ولی برای مردم تازگی داشت و آمادۀ پذيرش آن نبودند
 ١٩. گرفتخشَيتَەونَگهان نخستين کس بود که صفت   تأکيد شده که يِمَە ویهمُايَشتدر 
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. افزوده شده است) جم(»  يِمەَ«نام  است که به» خشَيتَە«نکتۀ درخور توجه در اينجا صفت 
زبان ايران  ، کسانی که به)هُوَر خشَيتَە(نيز آمده است » هُوَر«چونکه اين صفت همراه با نام 

جمِ «است؛ و جمشيد را » درخشنده«اند که معنای آن  اند پنداشته باستان آشنايی نداشته
اد بازمانده از دوران هخامنشی، اين صفت حال آنکه برطبق اسن. اند معنی کرده» درخشنده

ناميده و » خشَيتِيّە«هايش خودش را  داريوش بزرگ در سنگنبشته. است» شاه«معنای  به
اگر اين صفت بر نام هُورَ . اند بوده» خشَيتِّە«متذکر شده که پيش از او هشت تن از خاندانش 

ر عقيدۀ کهن آريايی پادشاه است، زيرا خورشيد د» پادشاه«نيز اضافه شده است، معنايش 
   ٢٠.خود گرفته است شده و صفت خشَيتَە به آسمان شمرده می

اند۔ گفته شده که جمشيد  کَرت نيز بازنويسی کرده در بخش اساطيریِ اوستا ۔که در دين
نخستين پادشاه روی زمين بود و هزار سال سلطنت کرد؛ در زمان او ديوهَا خوار و ناتوان 

در زمان او پيری و ناتوانی برای .  زمين از همۀ نعمتهای مادی برخورداربودند، و مردم روی
باريد، زمينها باروَر و کشتزارها و  طور منظم می مردم نبود، رودها همواره جاری بودند، باران به

شد؛ بيمِ رنج و  پروَرد برآورده می باغستانها باردهِ و پرميوه بودند؛ هرکس هر آرزوئی در دل می
ر دلهای مردم جائی نداشت؛ او برای مردم آسايش و آرامش آورد؛ همۀ نيازهای بيماری د

) حکمت (چيستاداد؛ از اينها فراتر او  مردم می مردمان را برآورده کرد زيرا بهترين چيزها را به
را که مسبب درد و رنج » خشم«و » آز«را برای مردمان آورد که سبب رستگاری مردمان بود؛ او 

جهان برافکند؛ در زمان او مردمِ روی زمين چندان بسيار شدند که جای زيستن اند از  مردم
آسايش بزِيَند  بار وسعت داد تا مردم در تنگنا نباشند و بتوانند به نداشتند و او زمين را سه

ولی در پايانِ اين دورانِ سراسر سعادت و خوشی ). برابر گسترش داد سه يعنی قلمروش را به(
بهشت بود خدا به جمشيد ابلاغ کرد که زمستان بسيار سختی در پيش خواهد که جهان همچون 

جمشيد رهنمود  او به. بود و همۀ موجوداتِ روی زمين از سرما و برفِ سنگين تلف خواهند شد
ترين مردان و زنانِ آريايی و  داد که حفرۀ وسيعی در زير زمين فراهم آوردَ و تخمِ زيبااندام

زير  ان و مفيدترين جانوران و بهترين خوراکيها را با خود برداشته بهبهترين گياهان و درخت
. زمين کوچ دهد تا از نابودشدن برهند و در اين دورانِ سخت بتوانند زندگی را ادامه دهند

او وعده داد که در آنجا  آنجا حمل کند، و به وی گفت که آذر را نيز با خود به خدا همچنين به
و خرم در اختيار خواهد داشت و با همۀ موجوداتی که همراه دارد در چراگاه و مزارع سرسبز 

در آنجا دروغ، آز، خشم، کينه، ستيزه، بيماری، و پيری وجود . آسايش ابدی خواهد زيست
   ٢١.نخواهد داشت، و همگان با هم برابر و همسان خواهند بود
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دوره از تاريخ  ر يکاين داستان که در حقيقتش داستانِ زندگی اجتماعی اقوام ايرانی د
حيات اخروی  در سرزمينهای پرنعمتِ آريان، و نيز داستان گريزناپذيری مرگ و عقيده به

وِدا نيز ۔کم و بيش۔  ، در ريگ)زير زمين و ادامۀ حياتِ سعادتمندانه در آنجا انتقال به(است 
 نخستين کس بود )تلفظِ هندیِ يِمَە (يِمَە مِدر آنجا گفته شده که . همين صورت آمده است به

راه و رسم  مردم آموخت و همۀ مردم را در راه درست قرار داد؛ اين که راه و رسم زندگی را به
سرانجامِ راهی . برای مردم همچون چراگاه وسيعی بود که همه از نعمتهايش برخوردار بودند

خاطر  بهرا  يِمَە برای مردم ايجاد کرد مرگ بود، و او خود نخستين کس بود که آن که مِ
خشنودیِ خدا برای خودش برگزيد، و همۀ کسانی که در زمان او بودند و پس از او آمدند و 

يِمَە کشيده است و  راه را مِ مرگ برسند؛ زيرا اين راه را سپری کنند و به خواهند آمد بايد اين
که معنای عدم نيست زيرا کسانی  ولی مرگ به. پيمودنش بر همگان حتمی و گريزناپذير است

رسند که همه نور و شادی و نشاط و باغستانهای سرسبز و  منزلگاهی می گذرند به راه می از اين
آنجا سرای جاودانگی و . زيَند يِمَە در آن می و مِ) خدايان آريان هند(پربار است و ديوهَا 

توصيف شده است، دارای هوائی » مَهابهَاراتَە« اين جايگاه چنانکه در ٢٢.مرگی است بی
دل است و سرما و گرما در آن وجود ندارد، رنج و پيری و مرگ در آن نيست، انسان در آنجا معت

گردد؛ کسانی که آنجايند کاملاً خشنودند و  هيچ دردی مبتلا نمی شود و به گرسنه و تشنه نمی
 اين همان تعريفی است که بعدها زندگی اخروی در ٢٣.دلشان از آرامش کامل برخوردار است

بهشت تبديل شد، و اقوام سامی نيز در زمان هخامنشی   براساس آن ترسيم و بهدينِ زرتشت
  . را در جای خود خواهيم خواند را از ايرانيان آموختند و وارد دينشان کردند؛ و اين آن

جهانِ اخروی، که چنانکه ديديم  اما در کنار اسطورۀ انتقال جمشيد و مردم زمانش به
بينيم که پس از  ت، در جای ديگر از اساطيرمان جمشيد را میصورت نمُادين بيان شده اس به

ها را  ها و حرفه مدتها سلطنتِ باشکوه و جلال، و پس از آنکه جهان را خرم ساخت و پيشه
مردم آموخت، گرفتار کبر و غرور شده از مردم خواست که پرستندگان وی شوند؛ و درنتيجه  به

ز او بازگرفت و سلطنتش برافتاد و کشورش را خدا از او ناخشنود شد و فرۀ سلطنت را ا
  . اژدهاگ بيوَراَسپ گرفت که بيگانۀ دشمن بود

پرست و زورگو ياد کرده و  عنوان يک کاوے قدرت به» ونَگهان يِمَە وی«زرتشت نيز از 
   ٢٤.او را نکوهيده و گفته که او از راه راستی منحرف شد و دست به تعدی و تجاوز و ستم زد

هند و نزد بخشی از ايرانيان يک شخصيت   جمشيد نزد آريان مهاجر بهبينيم که می
رغم همۀ کارهای  مقدس جاويد است، و نزد بخش ديگری از ايرانيان شخصيتی است که به
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بخشِ نخست که آن  آن .راهه گرفته و منفور شده است نيکی که انجام داده در اواخر عمرش کج
زيسته  نِ آريانی بوده که او از آغاز در ميانشان میفرجام زيبا را برای جمشيد بازگفت ازآ

بخشِ ديگر را  رياست قبايلشان را داشته و در سرزمينشان تشکيل حاکميت داده بوده؛ و اين
اند که او سرزمينهاشان را تصرف کرده به قلمرو خويش افزوده و مردمشان را  آريانی ساخته

های او و  اند و خاطرۀ زورگويی و ناخشنوده بودهاينهايند که از ا هم. گزار خويش کرده است باج
يعنی (و هم اينهايند که سرزمينشان را اژدهاگ . اند ناخشنودی خدا از او را برای ما بازنهاده

  . تصرف درآورد پس از شکست دادنِ جمشيد به) عيلام/ شاه خوزيە
ه است از او ياد شد» شاه«منظور آنکه نخستين کس که در اساطير ايرانی با صفت 

م يک اتحاديۀ بزرگ از بخشی از قبايل آريايی  جمشيد است که در دورانی از هزارۀ دوم پ
ناميده و امنيت و آرامش را در ميان اين قبايل ) شاه(تشکيل داده بوده و خودش را خشَيتەَ 

ولی اين اتحاديه در کجای فلات ايران تشکيل شده بوده، يقينًا در وسط و . برقرار داشته است
تواند در ناحيۀ پارت و هرات و مرو بوده باشد؛ زيرا آريانی که  ربِ فلاتِ ايران نبوده، و میغ

های  سبب نام و نشانی همين اند؛ و به هند مهاجرت کردند با آن برخورد داشته همان اوقات به
شايد يک روايت که هرودوت از ايرانيان شنيده . ودا نيز با تقدس آمده است جمشيد در ريگ

تامانيان : نويسد هرودوت می. ما کمک کند ه است بتواند برای يافتن محل اين اتحاديه بهبود
و هيرکانيان و پارتيان و هرائيويان و خوارزميان پيش از تشکيل پادشاهیِ ايران وارد پيمانی 

   ٢٥.شدند که مشترکًا از آب رودخانۀ آک استفاده کنند
وقوع پيوسته بوده ولی مسَُلَّمًا پيش از  ی بهئی در چه زمان معلوم نيست که چنين اتحاديه
هردوره که بوده باشد حکايت تشکيل يک اتحاديۀ بزرگ  دوران ماد بوده است؛ و متعلق به

رهبری يکی از سرانِ نيرومندِ همين قبايل است، که  قبايل آريايی در شرق فلات ايران به
برابر هجوم قبايل خصم ۔يعنی فحوای اين روايت برای حمايت از زمين و آب منطقه در  به

توان با  تشکيل اين اتحاديه را می. بخشی ديگر از قبايل آريايی۔ صورت گرفته بوده است
دوران خصومتهای قبايل آريايی و دورانِ آغازينِ مهاجرتها در پيوند دانست که داستانش 

پهناور در هرودوت رسيده بوده است؛ و مفهومی جز تشکيل يک حاکميت نسبتاً  نحوی به به
خواری افتادند خبر از  اينکه گفته شده که در زمان جمشيد ديوهَا به. شرق فلات ايران ندارد

دهد؛ و بخشی از پرستندگانِ ديوَ همانها  قلمرو جمشيد می الحاق سرزمينهای پرستندگانِ ديوَ به
نان مهاجرت گونه که آن جماعاتی که به يو بودند که گفتيم به درون هند مهاجرت کردند؛ همان

). ديوس(کردند نيز پرستندگانِ ديوَ بودند، زيرا نام ديوَ برای هميشه بر خدای بزرگشان ماند 
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دهد که او در زمانی تشکيل حاکميت  اند نشان می هند از جمشيد کرده تمجيدی که مهاجران به
 کنار هم مورد افتاده بوده و ديوَ و اَهورَ در درگيری نه خويش را داده بوده که آريان هنوز به

اما اساطير . خدايیِ ديَوَ در کنار اَهورَ معترف بوده است اند، و جمشيد نيز به پرستش بوده
دهد که  ايرانی و نيز سخنان زرتشت که با خشم از جمشيد ياد کرده است نشان از زمانی می

 اگر چنين .دانسته است جمشيد پرستش اهورَ را کنار نهاده بوده و ديوَ را تنها خدی بزرگ می
علت تقدس . هند مهاجرت کردند همان قبايلی تعلق داشته که در آينده به باشد، جمشيد به

ابدی جمشيد نزد آريان هند را نيز بايد در همينجا جسُت؛ و اگر چنين باشد جمشيد نه ايرانی 
  . هندرفته است بلکه از آريانِ به

دورانِ پيش از  ديانِ باستان، متعلق بهتحقيقْ و بنابر متون دينیِ هن از آنجا که جمشيد، به
مهاجرت جماعات آريايی به هند است، داستان جمشيد و سلطنت او سپس شکست او از 

مرکز و شمال ايران در  به) عيلامی(تواند که يادآور دوران تهاجم نيروهای خوزی  اژدهاگ می
سپ از نژاد غير ايرانی گفته شده که اژدهاگ بيورَاَ. م باشد زمانی پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پ

و گفته شده که اژدهاگ هزار سال با زور و ستم . آمده بوده» گذار دشت سوارانِ نيزه«بوده، و از 
مردم را گردآورده برضد او شوريد و او را دستگير کرده » کاوِے«بر ايران سلطنت کرد تا آنکه 
شاهی  از تخمۀ تهمورث را به) ەتاؤنَ  ترِے(زندان افکند و فريدون  در غاری در کوه دماوند به

  . شاهی نشست نيز گفته شده که کاوِے از مردم اسپهان بود، و فريدون در ری به. نشاند
اسپهان در مرکز ايران و از سوی  گونه وقايع داستان پس از جمشيد از سوئی به و اما چه

کند و  قيام میشود، و کاوے در اسپهان  جنوب کوههای البرز و ناحيۀ ری منتقل می ديگر به
در دورانِ ماقبل ماد در . نشيند؟ اين نيز قابل توجيه است سلطنت می فريدون در ری به

قبايل بزرگِ آريايیِ ) دانَە اسپەَ(تا نزديکيهای منطقۀ اسپهان ) رغََە(ئی از حد ری  منطقه
دانَە  طقۀ اسپَەئی از اين قبايل که در من  شاخه٢٦.جاگير بودند) آريازنَد ( زنَتَە آريەَموسوم به 

که تا پايان عهد (نام داشته » گَبیَ«شان  شدند و مرکز اتحاديه  ناميده میپرَتَکانَەجاگير بودند 
زنَتَە  در اسناد آشوری نام قبايل آريەَ). ساسانی و دوران اسلامی شهری بزرگ و برجا بود

» تپۀ سِيَلک«جائی که اکنون  (زنَتَە آثاری که در منطقۀ قبايل آريَە. تلفظِ آريازنَتو آمده است به
ترين مناطق تمدنی  دهد که اينجا از کهن دست آمده است خبر از آن می به) شود ناميده می
هائی  نگاره. رسد هزارۀ ششم پيش از مسيح می سازی در اين منطقه به قدمت سفال. جهان است

ترين  ند شايد کهنا از آهو و خرگوش که اين مردم در هزارۀ ششم بر روی سفالها نقش کرده
رود دستۀ يک خنجر بوده و  يک اثر هنریِ کوچکی که گمان می. نگارگری در تاريخ بشر باشد
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ئی بر  دهد که کلاهی برسر دارد و جامه همان روزگارِ دور است پيکرۀ مردی را نشان می متعلق به
 دارند که اين شناسان اتفاق نظر باستان. بسته است) کمربندی(ئی  ميانش پوشيده که با تسمه

های مسی همچون سوزن و برخی  ساخته. ترين اثر هنری در نوع خود در تاريخ بشر است از کهن
دهد که مردم  دست آمده است خبر از آن می به» تپۀ سيلَک«همان روزگار که از  زيورها متعلق به

. اند رفتهکار گ اند که مس را کشف کرده و به اين منطقه نخستين کسانی در تاريخ بشر بوده
دارد که مردمِ اينجا در آن  هائی از صدف نيز در اينجا کشف شده است که معلوم می ساخته

در . اند کرده جاهای دوردست سفر می دوران بسيار دورِ تاريخ برای تجارت و داد و ستد به
 طور گسترده برای ساختن ظروف مورد استفاده قرار م مردم اين منطقه مس را به هزارۀ پنجم پ

م نزد اين مردم پيشرفت بسياری  نگارگری بر روی ظروفِ سفالين در هزارۀ چهارم پ. اند داده
دهد که استادان بر روی سفالهائی با زمينۀ لعابِ  شده نشان می کرده بوده، و ظروف کشف

. اند رنگ سياهِ ماندگار نقش کرده های آهوان و پرندگان را با لعابی به رنگ نگاره نازکِ سرخ
اين . اند ين زمانِ مورد گفتگويمان مردم اين منطقه چرخ برای سفالگری اختراع کرده بودهتا ا

شناسی  گذارد و از زيبايی نمايش می زمان دورِ تاريخ را به ئی در آن ظرفها هنرهای نسبتاً پيشرفته
ن عقايد دينی اي. روزگار در کمتر اقوام جهان بتوان ديد دهد که شايد در آن والائی خبر می

خدايان مجرد باور  مانند مردم ديگر نقاط فلات ايران بوده، به مردم از همان روزگار دور به
ها در  در ميان آثار بسيار زيادی از خانه. اند ساخته اند و معبد و بت برای خدايان نمی داشته
عبد که در سيَلک کاوش شده اثری از م) بعد از هزارۀ پنجم پيش از مسيح به(های تاريخی  دوره

اينجا مرکز همان منطقۀ پهناوری است که مردمی . آمده است دست نه و بت و خدايان مجسم به
فريدون از مردم اين منطقه و . خود گرفتند زنَتَە به آريەَقبايلِ درآن جاگير بودند که بعدها نام 

  . م بوده است احتمالاً متعلق به نيمۀ دومِ هزارۀ دومِ پ
تلفظ اصلیِ فريدون . لقب رئيس اتحاديۀ روستايی بوده» ےکاو«پيش از اين گفتيم که 

های داريوش  در نوشته. اند گفته می» ترِِے« را آريان ۳دانيم که عددِ  می.  استتاؤنَە  ترِے
پختونهای افغانستان و پاکستان که بازماندگانِ قبايل .  به لفظ ترِِے آمده است۳بزرگ نيز عدد 

، )فريدون(تاؤنَە  علاوه بر نام ترِے. گويند» درِِے« را ۳ هستند نيز عدد» توران«آريايیِ 
از » تَخمَە تـرِے«و » بازو تـرِے«جمله است  آمده است که از آن» تِرِے«نامهای ديگری نيز با 

تاؤنَە را   توان ترِے می. برجستگانِ دورانِ هخامنشی که در جای خود خواهيم شناختشان
معنا » منطقه امير سه«يا » متحدکنندۀ مردم سه منطقه «يا» متحدکنندۀ سه اتحاديۀ قبايلی«

دانيم که رئيس اتحاديۀ روستايی بوده است، خردپذير  از آنجا که معنای کاوے را می. کرد
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تاؤنَە را دو لقب برای يک رئيس بدانيم، يعنی يک کاوے که   رسد که کاوے و ترِے نظر می به
اين سه . ز سه اتحاديۀ کوچکتر ايجاد کندبا تلاش بسياری توانسته يک اتحاديۀ بزرگ ا

تواند سه اتحاديۀ قبايل پرَتَکانيانِ اسپهان و آريازنتانِ ری و مادهای  اتحاديۀ کوچکتر می
 زنَتو ترِےاز ناحيۀ ری با نام ) ونديداد، فرگرد نخست(در اوستا . شان بوده باشد همسايۀ غربی

» تاؤنَە  ترِے«تواند با  است، و اين نام میقبيله  ياد شده اشت که معنايش مرکز اتحاديۀ سه
  . شباهت نزديک داشته باشد يا تلفظِ ديگری از آن باشد

رهبری  داستان فريدون و کاوِے و اژدهاگ يادآور قيام همگانیِ ايرانيانِ اين ناحيه به
است، و اژدهاگ ) عيلاميان(برضد سلطۀ خوزيان ) يک کاوے(يکی از پيشوايان خودشان 

روای خوزی در منطقه بوده باشد که در برابر قيام ايرانيان شکست يافته و   فرمانتواند می
رهبریِ  دنبال آن يک اتحاديۀ بزرگ قبايل ايرانی در منطقه به دستگير و زندانی شده و به

تشکيل شده که نخستين تلاش ايرانيان در راه تشکيل سلطنت ايرانی ) فريدون(تاؤنَە   ترِے
تواند که ری باستان بوده باشد؛ زيرا گفته شده که  روايی نيز می ن فرمانمرکز اي. بوده است

اطلاع داريم که ری در اوائل تشکيل سلطنت ماد در سدۀ . سلطنت نشست فريدون در ری به
بخش مهمی  م يکی از مراکز مهم تمدنیِ ايران شمالی بوده و با تشکيل سلطنت ماد به هشتم پ

  . ستاز شاهنشاهی ماد تبديل شده ا
ريزی،  اين حقيقت نيز جالب است که در انديشۀ جمعیِ ايرانيان، کشتن و خون توجه به

. حتی کشتن اژدهاگ بيوَراَسپ که نزد آنها ستمکارترين انسان روی زمين بوده، جائی ندارد
جای آنکه ايرانيان در انديشۀ انتقامِ خشمگينانه از  شود که به رو در اين داستان ديده می از اين

اژدهاگ را گرفته بردار کردند و جسدش را سوزاندند و خاکسترش «شمن باشند و بگويند که د
طلب است که خاص اقوام سامی و ديگر اقوام  واين يکنوع طرز تفکر انتقام(» را برباد دادند

. بند کشيدند و در غاری زندانی کردند اند که او را گرفته به ، فقط گفته)غير ايرانی است
ی که بعدها اساس نظريۀ سياسی ايرانيان را تشکيل داد، داستان جمشيد است موضوع ديگر

که شاهی بسيار باشکوه و نيرومند بود و جهان را آباد کرد؛ ولی چون شيفتۀ قدرت شد و خود را 
برتر از انسانها پنداشته ادعای خدايی کرد، فر و شکوه از او گرفته شد و سلطنتش را از دست 

در اين تفکر، شاه . ر ميان هيچ قوم ديگر جز قوم ايرانی ديده نشده استچنين تفکری د. داد
دادگری و مهرورزی رفتار کند، و خود را بهتر از انسانها نشمارد، بلکه برای  وظيفه دارد که به

همگان همچون پدر باشد، وگرنه فر سلطنت از او گرفته خواهد شد و پادشاهی از دودمانش 
در آينده خواهيم ديد که در نظريۀ سياسی ايرانيان بر ضرورتِ اينکه . بيرون خواهد رفت
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دوست و دادگر و مهرورز بودن شاه تأکيد رفته است، اين نظريه از همين  سيرت و انسان نيک
اين خصيصه در ميان همۀ اقوام جهانْ خاص . خصيصۀ ويژۀ قوم ايرانی نشأت گرفته بوده است

  . ايرانيان بوده است
ه که فريدون سراسرگيتی را زير نگين داشت و پادشاهی دادگر و در اوستا گفته شد

باايمان بود و مدتها بر جهان حکم راند، و در پيرساليش جهان را ميان سه پسرش ايرج و تور و 
تور، و  ايرَج، توران را به او ايران را به. آرامش و عبادت بگذراند سَلم تقسيم کرد تا خود به

  . پرستش يزدان مشغول شد  از سلطنت کناره گرفته بهسَلم داد و خود غرب را به
زنَتَە و ازجمله پرَتَکانيان، توران سرزمين توريَا در  ايران در اين داستان منطقۀ قبايل آريَە

بخشی از قوم ) توران(توريَا . شرق فلات ايران، و غرب نيز احتمالاً منطقۀ قبايل ماد بوده است
زرگی از آن منشعب شدند و بخشی از آنها به سرزمينهائی که ايرانی بودند که بعدها جماعات ب

ها نيز به  بخشهائی از سکَە. نام آنها زاوُلستان و سکستان ناميده شد مهاجرت کردند بعدها به
ئی از  شاخه. را در جای خود خواهيم ديد درون اناتولی رفتند؛ و اين آذربايجان و از آنجا به

ماورای جنوب سکستان رسيدند و در جاهائی که اکنون  صلی بهقبايل توريَا نيز با حفظ نام ا
گونه که در اسناد  اين سرزمين ۔آن. کويته و خضدار در بلوچستان پاکستان است جاگير شدند

   ٢٧.را برخود داشته است» توران«تاريخی آمده است۔ تا سدۀ چهارم هجری نام 
ئی  پاشده شدنِ اتحاديه ز همداستان تقسيم جهان توسط فريدون ميان سه پسرش بيانگر ا

گفته شده که برادران ايرج از اين تقسيم راضی نبودند و . است که او تشکيل داده بوده است
خيرات ايران داشتند، و  ترين زمينهای جهان بود آنها چشم طمع به چونکه سهم ايرج پربرکت

  .  آغاز شدهم داده ايرج را از ميان برداشتند، و جنگهای توران با ايران دست به
درون  جنگهای توران و ايران معنای درستش تلاشهای قبايل توريَا برای خزيدن به

همين قبايل . زنَتەَ در شمال ايران است، و بيانگر واقعيتهای تاريخی است سرزمين قبايل آريَە
 شمال رود ارس و شاخۀ ديگرشان به اناتولی رسيدند، و ئی از آنها به بودند که چندی بعد شاخه

نبشتۀ داريوش  ضمن سخن از شاهنشاهی ماد آنها را خواهيم شناخت؛ و ضمن بازخوانی سنگ
  . م ديواپرست بودند بزرگ خواهيم ديد که آنها تا اواخر سدۀ ششم پ

ترين سرزمين جهان نيز دانسته  ترين بلکه پربرکت زمين نه تنها مقدس در اساطير ما ايران
خيرات ايران جنگها  آن داشته و برای دستيابی به  بهشده است که همۀ اقوام جهان چشم طمع

صورت برای  نياکان باستانیِ ما علت جنگ اقوام و ملل را به اين. اند انداخته راه می به
اند ولی همسايگان  طلب نبوده گاه جنگ نمودند که ايرانيان هيچ خودشان تفسير و توجيه می
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اندازی کردند و باعث ايجاد  اک ايران دستخ خاطر اينکه بر خيرات ايران دست يابند به به
افتادن جنگهای خونين شدند و ايرانيان را مجبور کردند که برای حفظ  راه کينه و دشمنی و به

خوبی  طلبی ايرانی به در اين بخش از اسطوره روحيۀ صلح. موجوديتشان با آنان بجنگند
به تعبير امروزی، (عی محض نمودار است و جنگهای ايران با اقوام ديگر را اقدامات دفا

  . اند که جهتگيری تجاوزکارانه در آن وجود نداشته است قلمداد کرده) جنگ عادلانه
. کشته شدن ايرج انجاميد شود که جنگهای توران با اَيران به گونه دنبال می اين اساطير به

ان همچنان مورد پسر ايرج که پس از پدرش به شاهی رسيد، اَير) مَنيوش چيترَ(در زمان منوچهر 
. منوچهر در جنگ با توران شکست خورد و به کوهستانهای البرز گريخت. حملۀ توران بودند

. رسيد، و اين نيز در جنگ با توران کشته شد) نُؤترََ(پسرش نوذر  پس از درگذشت او شاهی به
مين پسرش سو. که جانشين نوذر شد نيز در جنگ با توران کشته گرديد) زاوَ(پسر ديگرِ او زاب 

پس از شکست از توران متواری شده در کوهستانهای البرز در غاری که ) اَسپَە کرِش(گرشاسپ 
  . خوابی طويل فرورفت آن نخواهد رسيد به گاه دست ديوهَا به هيچ

اين داستانها بازگوکنندۀ رخدادهای حقيقی و تاريخی است که در يک برهۀ زمانیِ 
تاؤنَە موفق   ابتدا ترِے. کز فلات ايران در جريان استچندين نسله در بخشی از شمال و مر

را از منطقه برچيده ) عيلاميان(شود که يک اتحاديۀ بزرگ تشکيل دهد و سلطۀ خوزيان  می
جانشينانش در تلاشِ احيای اتحاديه شکست . پاشد کند؛ ولی اين اتحاديه پس از او ازهم می

رهبری رئيس يکی از قبايل رقيب تشکيل  که بهئی  اش سرانجام در اتحاديه خورند و قبيله می
  . گردد شده بوده است ادغام می

آنچه در اين داستان اهميت دارد تشکيل اتحاديۀ نيرومندی برای بيرون راندن خوزيان 
ولی ايرانيان هنوز راهی دراز تا رسيدن به . شود از منطقه است که با موفقيت کامل انجام می

بايست که دوران زايمانِ پردردِ رسيدن به چنين   دارند، و میمرحلۀ تشکيل سلطنت در پيش
اين يک تلاشِ . ئی را ازسر بگذرانند؛ و اين دوران همان جنگهای اَيران و توران است مرحله

کند که درصدد انتقال به مرحلۀ تمدنیِ  تمدنی است و حالت درد زايمانِ يک قومی را بيان می
رخدادها مراحل ماقبل پيدايش اتحاديۀ نيرومند قبايل ماد همۀ اين . والاتر قرار گرفته است

  . است که سرانجام به تشکيل پادشاهی در غرب فلات ايران انجاميد
فريدون و ايرج و پسرانش در اساطير ايرانی نخستين دادگران جهان بودند که نظم و 

: تلفظ نوينش( است فَراداتَەقانون و امنيت را در جامعۀ بشری برقرار کردند؛ لذا نام اينها 
داستان » داديان پيش«دنبالِ داستان  به. کنندگان قانون ، يعنی نخستين وضع)داديان پيش
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آمده است که بيان پيروزی بخشی از قبايل آريايی در نبردهای تمدنی و تشکيل يک » کاويان«
بخشِ اين . دامن است اتحاديۀ بزرگ و نخستين تلاش ايرانيان برای تشکيل سلطنتِ گسترده

زند، و بازگوکنندۀ تشکيل  داستان در زمين پهناوری از حد ری تا هرات و سيستان دور می
گفته شده . و جانشينانش بود) کاوے گُواتَە(گُواد  اتحاديۀ بزرگ قبايلی است که زير فرمان کے

رستم که . شاهی دست يافت همت رستم به گُواد از نوادگان منوچهر پسر ايرج بود، و به که کے
است، نامدارترين قهرمان اساطير ايرانی و از ) يعنی تخمۀ نور (تهُمَە روشتتلفظ اصلیِ نامش 

سلطنت نشاند، توران را رستم  گُواد را رستم به گفته شده که کے. نوادگان گرشاسپ است
پسر و ) کاوے اوسن(کاووس  کے. شکست داد، و ايران را رستم به اوج قدرت و شکوه رساند

اسير شد ولی رستم با تلاش فراوان او ) آريان ديواپرست(واد در جنگ با ديوهَا گُ جانشين کے
کاووس که شيفتۀ قدرت بود فريب ديوان  کے. اطاعتِ او درآورد را رهايی داد و ديوهَا را به

راه مدتها در جنگلهای کوهستانهای البرز سرگردان  خورد و عزم تسخير آسمان کرد و در اين
کاووس که پادشاهی بسيار شکوهمند  پسر کے) کاوے خشَترَ(خسرو  کے. سيدمقصد نر ماند و به

آسمانها سفر کند، ولی در کوهستانها ناپديد  و ثروتمند بود، نيز همچون پدرش اراده کرد که به
  . آمد دست نه شد و اثری از او به

اين بخش از اسطوره که بازگونندۀ حقايق تاريخی است نيز بيانگر شکست يک تلاش 
دستِ همان قبايلی است که روزگاری  دامن به بزرگ ديگر برای تشکيل سلطنت گسترده

زنَتەَ اتفاق افتاده  همۀ اين رخدادها در منطقۀ پهناور قبايل آريَە. سرانشان فريدون و ايرج بودند
خشَترَ تلفظ ديگری از خشَيتَە و . است) کاوے خشَترَ(خسرو  آخرين شاه اين اتحاديه کے. است
بار است که در  اين دومين) جمشيد(خشَيتَە  پس از يِمَە.  ايرانيان غربی بوده استتلفظ

خسرو در  کے. شود که رسمًا صفت شاه دارد مان از يک کاوے نام برده می داستانهای تاريخی
ترين و نيرومندترين و ثروتمندترين شاه تاريخ شمرده شده که هيچ شاهی  اساطير ايرانی محبوب

ئی که در  گونه گنجهائی معادل گنجهای او دست يابد، به پايۀ او برسد و به  بهنتوانسته است
خزائن و  روان و خسرو پرويز آرزوی رسيدن به زمان ساسانی شاهانی چون شاپور اول و انوشە

المثل ايرانيان  داشتند، و نگين خسروی و تخت و تاج خسروی ضربُ تخت و تاج او را در سر می
کاوے خشترَ، که يونانيان (ترين شاه ماد همين صفت را برخود نهاد  بعدها پرقدرت. بود

جمشيد و جاهای ديگر از دوران  داری که در تخت شايد تصوير انسان بال). اند کياکسار نوشته
نامند،  را تصوير اهورمَزَدا می غلط آن هخامنشی برجا مانده است، و برخی از شرقشناسان به

  . سپارد اش می نواده  باشد که در اين نقشها نگين سلطنت را بهخسرو اساطير فروهرِ همين کے
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روان دودستۀ پيشين و از همان  روايان که در اين داستانها دنباله دستۀ ديگری از فرمان
اکنون تاجيکستان و شرق افغانستان و جنوب (اند، پادشاهان باختريَە  تيره شناخته شده

اورانت (گفته شده که لهراسپ . ت گره خورده استبودند که نامشان با نام زرتش) ازبکستان
نخستين پادشاه اين سلسله بود، و با عدل و داد رفتار کرد، و برای ) نُؤترََ(از تخمۀ نوذر ) اَسپَە

ترويج و تحکيم دين اَهورَ کوشيد، و باختريَە در زمان او بسيار آباد شد و در اثر دادگریِ او همۀ 
) اَسپَە ويشت(پسرش گشتاسپ   پيرساليش پادشاهی را بهاو در. سعادت رسيدند مردم به

در اين زمان بود که . عبادت بگذراند واگذار کرد و خودش کناره گرفت تا بقيۀ عمرش را به
نامهای جاماسپ و فرشوشتر  گشتاسپ دوبرادر مؤمن و پارسا و باتدبير به. زرتشت ظهور کرد

در خدمت داشت که وسايل نشر دين اَهورَ را ) اؤوَاَسپَە و فرَِش اُشترَُ از خاندان وهُوگ جام(
توران در زمان گشتاسپ به . فراهم آوردند و زرتشت را که گزيدۀ اَهورَ بود زير حمايت گرفتند

باختريَە حمله کردند؛ گشتاسپ شکست خورده متواری شد و پدرش لهراسپ کشته گرديد، و 
واضعِ «معنای  اسپندداتَە به. شاهی رسيد هپسر گشتاسپ پس از پدرش ب) اِسپنَدداتَە(اسپنديار 

گفته شده که اسپنديار از سوئی مورد تهاجم توران قرار گرفت و از سوی . است» قانون مقدس
خسرو کشته شد،  جنگ او برخاستند؛ و او در جنگ با سپاهيان کے خسرو به ديگر سپاهيان کے

  . خسرو شد نشاندۀ کے دست) وهومِنَە(و پس از او پسرش بهمن 
نام برده شده است، و مرکز » شاه ايران«خسرو مشخصاً با صفت  در اين رخدادها از کے

زنَتَە است، ولی قلمروش بخش بزرگی از  سلطنت او نيز همان جائی است که منطقۀ قبايل آريەَ
نکتۀ جالب در اين داستانها آنست که رستم و کاويانِ . گيرد نيمۀ شمالیِ فلات ايران را دربر می

د حمايت او گرچه با زرتشت و دين او مخالف بودند، بعدها که شاهنشاهی ايران تشکيل مور
اين نيز يک موضوعِ خردپذير است؛ زيرا . قهرمانانِ بزرگِ قوم ايرانی تبديل شدند شد به

آميز ايرانيان برای تشکيل  کرد در واقع تلاش موفقيت ئی که رستم از آن حمايت می اتحاديه
. د سده پس از اين رخدادها بر روی صحنۀ جغرافيای جهان ظاهر شدکشوری است که چن

اتحاديۀ قبايل ماد که چند نسل پس از اين رخدادها شاهنشاهی ايران را بنياد نهادند بخشی از 
همين اتحاديه بودند، و مقدرشان چنان بود که در آينده امپراتوری آشور را براندازند، و 

  .  ايران را وارد عرصۀ جهانی کنندشاهنشاهی ايرانی را تشکيل داده
اساطير ايرانی يک زمان نسبتاً طولانی از ماقبل پراکندگی و مهاجرت قبايل آريايی تا 

زنَتَە در ايران مرکزی و سپس اتجاديۀ قبايل ماد در ناحيۀ  تشکيل اتحاديۀ قبايل آريەَ
رخورد ايرانيان با آذربايجان و همدان، و اتحاد قبايل پارس در سرزمين پارس، و دوران ب
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روايی کاويان بر جماعات ايرانیِ درون  دوران فرمان گيرد، و به خوزيان و آشوريان را دربر می
تواند  اژدهاگ اساطير ايرانی می. فلات ايران و تلاشهای آنها برای تشکيل سلطنت تعلق دارد

شد که در هم يکی از شاهان خوزيە و هم يک شهريار خوزیِ منصوب شاهِ خوزيە بوده با
اش را در فلات ايران گسترش داده جماعاتی از ايرانيانِ نواحی  م سلطه دورانی از هزارۀ دوم پ

زيرا نام يک کاوے پرقدرت ايرانی که . مرکزی و شمالی فلات را باجگزار خويش کرده باشد
وان وِدای هند و در ريگ» يِمَە«با نام اژدهاگ گره خورده است نام جمشيد است که در گاتَە 

دوران  آيد اين نام به ی زرتشت برمی ودا و گاتەَ ناميده شده است؛ و چنانکه از ريگ» يِمَە مِ«
اند تعلق  زمانی که هنوز آريان مهاجرت به هندوستان را آغاز نکرده بوده دوری از تاريخ و به

يادشده توان پذيرفت که جمشيد در زمانی از دوران  چنانکه پيش از اين نيز گفتيم، می. دارد
درصدد بسط نفوذ خويش بر سرزمينهای کاويان همسايه برآمده، تشکيل اتحاديۀ نسبتاً بزرگی 

گذاری کرده بوده، ولی گرفتار حملات خوزيان  داده نخستين نوع از سلطنت ايرانی را پايه
ان هم گرديده و از ميان برداشته شده است، تا آن بخش از ايران که زيرِ سلطۀ او بوده دوباره به

زمين  گفته شده که اژدهاگ ستمگر هزار سال بر ايران. حالت پراکندگیِ سياسی پيشين برگردد
زنَتەَ  دهد که از روزگار جمشيد تا تشکيل اتحاديۀ قبايل آريَە مسلط بود، و اين نشان می

روايیِ  چنين دورانِ درازی برای فرمان. تاؤنَە فاصلۀ زمانیِ درازی بوده است  رهبری ترِے به
روايانِ  فرمان اژدهاگ لقبی بوده که ايرانيان به. اژدهاگ بر ايرانيان نيز قابل توجيه است

از . اند روايان با هم يکی شده اند، و بعدها در اسطوره همۀ اين فرمان عيلامی داده بوده/خوزی
دست ايرانيانِ ناحيۀ  ميان رفتن جمشيد در لشکرکشيهای اژدهاگ و سپس شکست اژدهاگ به

بار خوزيان برمنطقه مسلط  يک. ربط با يکديگر بوده باشد تواند بی  فلات نيز نمیمرکزیِ
منطقۀ بدخشان که کانِ سنگهای لاجَوَرد بوده است دسترسی  شوند؛ زيرا نياز دارند که به می

پس از . واسطه از توليدکننده خريداری کنند داشته باشند و بتوانند که اين سنگ بهادار را بی
که در داستانها تبديل (تاونَە  نام تری رهبری يک کاوے به  به زنَتَە قبايل آريەَچندی توسط 

  . شوند از منطقه رانده می) کاوِے و فريدون شده است
يی در هم  طرزی مبهم و افسانه زمانها و نامهای اشخاص و اماکن در اساطير ايرانی به

 سرانِ جوامع ايرانی برای گسترش اين داستانها بازگوکنندۀ تلاشهای کاويان و. آميخته است
آن دوره  اند تنها واقعيتهای تاريخی مربوط به مناطق نفوذ است، و نامهائی که در آنها آمده

در اسطورۀ . توان ترديد کرد در حقيقی بودن اين نامها نمی. است که برای ما برجا مانده است
يی در  ئی افسانه گونه انها و اقوام بهاقوام سامی که در تورات بازتاب يافته است نيز مکانها و زم
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در . اند اند که وجود حقيقی داشته اند، ولی نامها عمومًا واقعيتهای تاريخی هم آميخته شده
داستانهای اساطيریِ اوستا، برخی از نامها همچون گشتاسپ و اسپنديار و بهمن و اَردَشَير، 

هنگام بازخوانیِ آنها دچار  ناسانِ غربی بهش ئی در تسلسل قرار دارند که کسانی از ايران گونه به
اند اينها جز گشتاسپ پدر داريوش، داريوش بزرگ،  اند که پنداشته ئی شده چنان شبهه

های  های يونانيان و سنگنبشته برکت نوشته ولی ما ۔به. اند خشيارشا و اَردَشَير اول نبوده
ش بزرگ اطلاع نسبتاً دقيق داريوش بزرگ۔ از رخدادهای دوران گشتاسپ هخامنشی و داريو

دانيم که گشتاسپ و اسپنديار و بهمنِ باختريەَ هيچ ارتباطی با سران قبيلۀ هخامنش  داريم و می
کشتن رفت؛ و پس از او  وآنگهی گفته شده که گشتاسپ در زمان زرتشت به. در پارس ندارند

 از او پسرش بهمن نيز در جنگ با ايرانيان کشته شد، و پس) اسپندداتەَ(پسرش اسپنديار 
ولی گشتاسپ هخامنشی ۔بنابر سنگنبشتۀ داريوش بزرگ در . خسرو شد نشاندۀ کے دست

کسانی از بزرگان محققين چون آلتهايم و . هنگام سلطنت داريوش بزرگ زنده بود بغستان۔ به
 او نام اند که آن گشتاسپی که در گاتَە از اشتباه زده و گمان آورده هرتسفيلد و اومستد خود را به

برده شده همين گشتاسپ پدر داريوش بزرگ بوده است، و بر اساس همين توهم، تاريخ ظهور 
رسد که علتِ اين  نظر می به. اند م دانسته زرتشت را ۔با يک اشتباهِ عمدی۔ سدۀ ششم پ

ود دورانِ متأخر بدانند تا وج اند زرتشت را متعلق به اشتباه تعمدیِ آنها آن بوده که علاقه داشته
او را متأخر بر موسای اسرائيليان بشمارند و دين ايرانی را متأخرتر از دينی بشمارند که توسط 
اسرائيليان بنياد نهاده شد، و بعدها مسيحيت از درون آن بيرون آمد و سپس دين اروپائيان شد؛ 

ئی  ی پارهحت. اند سبب تَعَمُّدًا گشتاسپ اساطير را با گشتاسپ هخامنشی يکی دانسته همين و به
دوران هخامنشی نسبت  از محققين غربی در سدۀ اخير برای آنکه بتوانند زمان زرتشت را به

دهند و از اين حيث دين ايرانی را مؤخر بر دين يهود قلمداد کنند، نام داريوش بزرگ را 
اند؛ در صورتی که در هيچ جا چنين نامی برای  ۔بدون سندِ تاريخی۔ اسپندداتَە پنداشته

وئَوش پور  جا خودش را داریََ وش بزرگ آورده نشده است و داريوش بزرگ در همهداري
نگاران يونان باستان نيز  اَسپَە نوادۀ اَرشامَە نبيرۀ آريارمَنَە ناميده است؛ و نزد تاريخ ويشت

  . تنها نام او داريوش است
ياد آورند و از  بههای خويش را  اند که گذشته اين هدف آفريده ها اسطوره را به اساسًا قوم

گونه  اند و چه شود و از کجا آغاز کرده کجا منتهی می هاشان به راهِ اين يادآوری دريابند که ريشه
و چونکه ثبت و ضبط نوشتاری در دست . اند اکنون رسيده اند تا به راهی را سپری کرده

وی که در وجدان هر نح کنند و رخدادها را به های قومیِ خويش مراجعه می خاطره ندارند، به
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برای نمونه، بالاتر اسطورۀ قوم عبری را آورديم که در آن نيای . کنند جمعی يافتند ثبت می
آدم برطبق آن . پنداشتند نام آدم بود که نخستين انسان روی زمين می بزرگ قوم عبری مردی به
وام سامی زيست که زيستگاهِ اق همان جائی می(زيست  نام عَدَن می اسطوره در سرزمينی به

چنانکه ديديم بنابر آن اسطوره، تمدن نيز . زيستند فرزندانش نيز در همان سرزمين می). بود
گر همگانی که در آن  طوفان ويران. از همان سرزمين يعنی از سرزمين بابِل آغاز شده بود

دِ و اين همان فيضانی است که در اسنا(اسطوره طوفان نوح نام داشت نيز در همان سرزمين بود 
اينها همه ساخته و پرداختۀ تخيلات بشر اوليه ). سومرِی و سپس بابِلی از آن ياد شده است

گر همگانی بخشی از  واقعۀ طوفان ويران. نبوده بلکه ريشه در حقايق مبهم تاريخی داشته است
های  حتمًا در زمانی از هزاره. اند زندگی تاريخی سومرِيان بوده و داستان آن را آنها نوشته بوده

دور در اثر طغيان رودهای دجله و فرات آباديهای سومرِی در جنوب عراق کنونی را فيضان 
اين داستان در منظومۀ گيلگاميش آمده که متعلق . زير آب برده و نابود کرده بوده است به
شناسی عراق از زير خاک بيرون آمده و ترجمه  م است و در کاوشهای باستان هزارۀ دوم پ به

اسرائيليان بعدها در سدۀ پنجم پيش از مسيح که تورات را نوشتند همين داستان را . شده است
در قرآن . زمان يکی از نياکان خودشان منتسب کردند شناسيم آوردند و به شکلی که ما می به

داستان مهاجرت . نيز همان داستانی بازگويی شد که اسرائيليان در تورات نوشته بودند
قبايل عبرِ (» عبرَايِم«يادهای جمعیِ اسرائيليان از مهاجرتِ يکی از قبايل ابراهيمِ تورات که 

بيابانهای فلسطين بوده نيز امری معمولی است که برای بسياری از  از سرزمين کَلدهَ به) فرات
تلاش برای . نام نيای قوم تبديل شده است يی پيش آمده است و نام قبيله به قبايل خاورميانه

 قبيلۀ خويش که توسط عبرانيان انجام گرفته نيز يک امر عادی است و هر مقدس جلوه دادن
اينست که اساطير ايرانی گرچه برای ما . جمله قوم ايرانی است قومی چنين کرده است، و از آن

گويند، ريشه در واقعيتهای تاريخی در زمانهای دور دارد،  از دوران مبهم و ناشناخته سخن می
ترينِ اين نامها جمشيد بود که وجودش در اساطيرِ  کهن. اند ق تاريخیو نامها و جايها حقاي

شناخته، و  زرتشت که نام او را آورده نيز او و خاندانش را می. هنديان نيز تأييد شده است
شود که جمشيد با زرتشت فاصلۀ زمانیِ چندانی نداشته و شايد متعلق به يک يا  معلوم می

 ياد کردن از جمشيد با نام و نشان توسط زرتشت نشان .دونسل پيش از زرتشت بوده است
آمدنِ نام جمشيد در کتاب هنديان نشانۀ . اند زيسته هم می دهد که هردو در محلی نزديک به می

دورانی تعلق داشته که قبايل آريايی هنوز به هند مهاجرت نکرده  آن است که جمشيد به
دهد که به پيش از نيمۀ هزارۀ دوم پيش از  میو همۀ اينها خبر از زمانهائی دوری . اند بوده
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. دهد زمانِ دور می گردد، و خبر از رخدادهائی مربوط به شرق فلات ايران در آن مسيح برمی
همزمان با آنها در نواحی مرکزی فلات ايران نيز رخدادهائی در جريان است که تلاش مشابهی 

های بزرگ و نيرومند  کيل اتحاديهبرای تشکيل يک تمدن نوين است؛ و رقابتی که برای تش
پيروزی  افتد که سرانجام به جريان می ميان جماعاتِ انسانیِ اين دو بخش از فلات ايران به

  ). پادشاهی فريدون(انجامد  ايرانيان مرکز فلات می
اگر بگوئيم که اين داستانهای اساطيری در زمان شاهنشاهی ماد توسط مغان وارد کتاب 

علت اينکه هيچ نامی از مادها و هخامنشيان در اين داستانها . ايم اهه نرفتهر اوستا شد به بی
همان صورتی که از نياکان برايشان مانده بوده است وارد  آمده نيز آن است که داستانها را به نه

اوستا کردند؛ ولی رخدادهای مربوط به شاهنشاهی ماد حساب خودش را داشته که از حساب 
  . شده جدا بوده است  رخدادهای اسطورهاسطوره و شخصيتها و

  : توانيم چنين بازخوانی کنيم های بالا می تاريخِ ايرانِ باستان را بر اساس داده
م در جائی از شرق فلات ايران، مثلاً در حوضۀ  جمشيد در زمانی از نيمۀ هزارۀ دوم پ

ايجاد يک اتحاديۀ شود با  رود هيرمند و با مرکزيتِ جائی که اکنون شهر سوخته ناميده می
 تشکيل سلطنت داد، سپس با به اطاعت کشيدن قبايلِ هَنتومَنتنيرومند از قبايلِ ايرانیِ 

دانَە قلمروش را در شمال و غرب گسترش  ايرانی در سرزمينهای مرغيانَە و هرَيَوَ و رغَە و اسپەَ
بی فلات ايران ولی در اين گسترش قلمرو با متصرفات امپراتوریِ خوزيە در نيمۀ جنو. داد

زمان در اوج قدرت خويش  پا با آن امپراتوری که در آن همسايه شد، و درنتيجه اين سلطنت تازه
نتيجۀ اين برخورد، پيروزی قاطع خوزيە، ازهم پاشيدنِ سلطنت نوپای . بود برخورد کرد

انه و رغَە د اسپەَ. جمشيد، از ميان رفتنِ جمشيد، و فروپاشی سلطنتی بود که او تشکيل داده بود
تصرف نيروهای خوزيە درآمد، و چه بسا که ويرانیِ شهر بزرگ هَنتومَنت  تا هريوَ پس از آن به

نيز در ) همان که اکنون شهر سوخته نامند(که بر کرانۀ رود پربرکتِ هيرمند واقع شده بوده 
ر کاوشهای باستانشناسی د. صورت گرفته باشد) عيلامی(همان زمان توسط نيروهای خوزی 

تنها . دهد که در همان زمانها برچيده شده است شهر سوخته خبر از تمدن شکوهمندی می
توانسته چنين تمدنی را از ميان بردارد و چنين شهر عظيمی را ويران  زمانها می نيروئی که در آن

بوده که در داستانهای ما با صفتِ اژدهائی که قدرتش ) عيلام(کند نيروی امپراتوری خوزيە 
  . از آن ياد شده است) اژدهاگ بيوَر اسپ(دازۀ قدرت هزار اسپ است ان به

شايد در سراسر تاريخ ايران تنها مردی که با خشم و نفرتِ شديد از او ياد شده است 
ئی را ما سراغ نداريم که ذهنيت تاريخیِ  ديگر هيچ مهاجمِ بيگانه. اژدهاگ بيور اَسپ باشد



۵۰ پيدايش ايران

 حتی اسکندر مقدونی که شاهنشاهی هخامنشی را ٢٨.شدگونه در خشم با ايرانيان از او اين
گونه منفور نشده  مذلت کشاند نيز در ذهنيت تاريخیِ ايرانيان اين برانداخت و ايرانيان را به

اين نفرت شديد از اژدهاگ بيور اسپ بيانگر جنايات بسيار وحشتناکی ۔از قبيل . است
همين دليل  به. اند رتکب شده بودهها در ايران م شهرسوزی و کشتار جمعی۔ است که خوزی

بايست  کنم شايد نابودگری تمدن عظيمی که در هَنتومَنت وجود داشته می است که من فکر می
در . منطقۀ هَنتومَنت بعدها نامِ درنگيانەَ گرفت. ها بوده باشد که يکی از جنايتهای خوزی

يعنی . اند يايی و مزَدايسَنآمده است که مردم هَنتومَنت آر) دهشن، فرگرد نخست بنُ(اوستا 
م نامش هنتومَنت  سرزمينی که تا زمان هخامنشی نامش درنگيانە شده بود در هزارۀ دوم پ

باز در دورانِ پارتيان اين . شکل هِلمَند و زرنج برجا است اين هردو نام تا کنون به. بوده است
که در زمان ساسانی ) یِ سَکَەمنتسب به قبايلِ نومهاجرِ توران(شد » استان سَکَە«سرزمين نامش 

  . سگستان شد و عربها بعدها سجستان گفتند و ما اکنون سيستان گوئيم
هرحال، در زمانی از هزارۀ دوم پيش از مسيح، قبايل آريازنتيان و پرَتَکانيان در منطقۀ  به

ا که در داستانهای م(نام کاوے فريدون  رهبری يک رئيس نيرومند به مابين ری و اسپهان به
شوريده منطقه ) عيلاميان(ها  متحد شده برضد سلطۀ خوزی) تبديل به دو شخصيت شده است

چنانکه از . اند که مرکز آن ری بوده است را از دست آنها بيرون کشيده و تشکيل سلطنتی داده
سوی شرق بوده، و  آيد، اين سلطنت در آينده درصدد گسترش قلمرو خويش به داستانها برمی
داستان جنگهای رستم در زمان . يستان و غرب خراسان را متصرف شده استسرزمينهای س

و چنانکه ديديم، اين تلاشها در زمانی صورت . خسرو يادآور اين تلاشها است کاووس و کے کے
همسايه شدن اين سلطنت نوپا با . گرفت که زرتشت در شرق فلات ايران ظهور کرده بود می

قۀ باختريه بود به برخوردِ اين دو انجاميد که به شکست سلطنتی که مرکزش شهر بلخ در منط
  . باختريه و ضميمه شدن منطقه به سلطنت اين کاويانِ مرکزی انجاميد

به دنبالِ آن، . اين تلاشهای تمدنی تا اوائلِ هزارۀ پيش از مسيح همچنان ادامه داشت
غاز شد، آشوريان درصدد آ) عيلام(رقابتِ قدرتِ امپراتوری نوپای آشور با امپراتوری خوزيە 

سو با خوزيە و از سوی ديگر با  گسترش قلمروشان در غرب فلات ايران برآمدند، و از يک
  . قبايل ايرانی غربِ فلات برخورد کردند، که رخدادهايش را پس از اين خواهيم خواند
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